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ــده كه مش  ــمس ش اين قضيه زيرميزى اينقدر اظهرمن الش
ــده كه زيرميزى بگيرد. حالا براى  ــتبه ش رجب ما امر برَش مش

چى و براى چه خدا مى داند.
ــابى  ــش در آوردم كه مرد حس ــره از زير زبان ــا اينكه بالاخ ت
بلانسبت حالا اگر دكترها را بگويى يه چيزى چندين سال درس 
ــيده اند، شب نخوابى كرده اند، آزمايش ها  خواندند ، زحمت كش
ــد و هر كدام بخاطر نجات باقى مردم چندين نفر را اگر  كرده ان
ــته اند ولى عيب داركرده اند تا ياد گرفته اند كه آپانديس  نه كش
ــمت شكم واقع است و اگر كاركنان ادارات را مى گويى  كدام س
ــكم زن  خوب بيچاره ها با اين حقوق چندرغاز كه نمى توانند ش
ــهريه دانشگاه آزاد. ــير كنند چه رسد به ش ــان را س و بچه هايش

ــش بابت ماليات و عوارض و وام  ــر و دم حقوقى كه اينقدر از س
ضرورى و حق كانون و بيمه درمانى مى زنند كه دست آخر مى 
شود شير بى يال و دم و اشِكم كه نشد حقوق مى شود حق وَق 
و در اصل حق دارند كه زيرميزى بگيرند وگرنه اگر از راه قانون 
ــى وارد شوى كه كلاهت پس معركه است چون از  خواسته باش

قديم گفته اند:
از آن گويند گاه لفظ قانون 

كه حرف آخر قانون بوُد 
ــالا اين مش رجب چرا  ــون حرف اول را مى زند. ح ــاز هم ن ب
ــى نمى داند كه آيا برايش عادت شده يا  زيرميزى مى گيرد كس
ــك قانون همگانى درآمده يا اين يك عُرف اجتماعى  بصورت ي
ــت وگرنه اگر كسى زيرميزى نگيرد يا بايد روميزى بگيرد يا  اس

يك تخته اش كم است.
گفتم مش رجب عزيز برو با اين حقوق ناچيز بقول خودت حق 
ــدازى كن. خداوند هم به  ــاز و كار مردم را خدايى راه ان وَق بس
ــن حقوق و حق وَق تو بركتى مى دهد كه هر چه از آن خرج  ــن حقوق و حق وَقاي وَقاي
كنى باز چيزى براى پس انداز داشته باشى كه از قديم گفته اند:  

قناعت تو انگر كند مردم را 
گفت: بله خدا كريم است ولى نگفته اند قناعت توانگر كند زن 
ــو بگو با اين حقوق ناچيز و گرانى مايحتاج خانوار و هزينه  را ! ت
هاى ناخواسته چگونه زندگى كنم كه پيش زن و فرزند شرمنده 
نباشيم هرچه مى گويم اى زن قناعت كن كه توانگر بشوى مى 
گويد: قناعت تو را توانگر مى كند مرا كه بيچاره مى كند. گفتم 

خدا بداد مردم بى پناه برسد.

 عكس هاى مختلف از كانديداهاى مجلس

همراه با افكت ها 

و تريپ هاى جادويى و جذب كننده

با بهره گيرى از مجرب ترين 
متخصصين فتوشاپ 

* عكس عاشقانه با دست زير چانه 

مختص جذب جوانان 

* عكس با تريپ خدمت و نوكرى مردم 

 خود را به ما بسپاريد صد درصد 
تغيير مى كنيد و خواستنى تر مى شويد

عـكاسى مـش رجـب و پـسران

2

ويژه طنز و كاريكاتور هفته نامه راوى ملت

بى مقدمهبى مقدمه
ــم از خوردن يك  ــما حظى وافر مى بري ــته هاى ش كه از خواندن نوش آنقدر
ــكر اضافه در هواى شرجى كيف نمى كنيم. به خاطر  ــربت آبليمو با ش ــكر اضافه در هواى شرجى كيف نمى كنيم. به خاطر ليوان ش ــربت آبليمو با ش نمى كنيم. به خاطر ليوان ش
ــراى اهل و عيالش به تصويب  ــن حظ وافر و كيف صادق ، كاكو قانونى ب ــراى اهل و عيالش به تصويب همي ــن حظ وافر و كيف صادق ، كاكو قانونى ب ــراى اهل و عيالش به تصويب همي كاكو قانونى ب
ــنهادات سازنده و  ــنهادات سازنده و متوافق ! كرده كه بن كل ، نظرها و پيش ــنهادات سازنده و متوافق ! كرده كه بن كل ، نظرها و پيش كه بن كل ، نظرها و پيش ــانده و همگى را  ــانده و همگى را متوافق ! كرده رس متوافق ! كرده رس
ــتاندار كه اين روزها  ــتاندار كه اين روزها حتا مخرب مخاطبان ، از تاكيدات مكرر پلاك اروندى اس ــتاندار كه اين روزها حتا مخرب مخاطبان ، از تاكيدات مكرر پلاك اروندى اس از تاكيدات مكرر پلاك اروندى اس
اولويتش به توان هزار باشداز نون خوردن هم براى خوزستان واجب تر شده ، اولويتش به توان هزار باشداز نون خوردن هم براى خوزستان واجب تر شده ، اولويتش به توان هزار باشد! 
ــه تعريف و تمجيد ، برخى مديران را در هپروت مى برد كاكو  از آنجا كه هميش
ــد اول تعريف ها را منتشر مى  ــد اول تعريف ها را منتشر مى مزه عالم هپروتى را بچش ــد اول تعريف ها را منتشر مى مزه عالم هپروتى را بچش عالم هپروتى را بچش مزه نيز براى اينكه  اندكى مزه نيز براى اينكه  اندكى 

كند و پس از آن هم انتقادات را ! 
اين هم شعر يكى از مخاطبان: 

ــل كنى/ يكى دو كلمه حرف  ــل كنى/ يكى دو كلمه حرف " حاص ــل كنى/ يكى دو كلمه حرف " حاص حاص ــوش اومدى / اميدوارم "توفيق كاكو خ
حساب را در قالب طنز/ تو كلهّ صاحب مرده بعضيا وارد كنى... 

در جواب اين مخاطب خوش ذوق كه معجونى از شعر نو و قديم را ساخته و 
به خورد ما داده ، به عرض مى رسانيم كه حرف حساب حتا با بيل و كلنگ هم 
در كلهّ برخى ها فرو نمى رود و ممكن است به سمت خودمان كمانه كند. پس 
واجب است كه ابتدا مراقب كلهّ مبارك خودمان باشيم كه با يك حرف حساب 

، حسابى بر باد نرود و "توفيقى" نشود!

ــت كه با توجه به قدمت  ــهرى اهواز از جمله موارد نادرى س قطار ش
ــال در فهرست آثار  ــاخت آن و عدم بهره برداى از آن پس از صد س س
ــهرى در  ــت و  احتمال ثبت قطار ش ــكو قرار گرفته اس ــى يونس تاريخ
ــت . لذا بر مسئولان  ــت ركوردهاى گينس هم وجود خواهد داش فهرس
ــتانى و حركت  ــا قبل از راه اندازى اين اثر باس ــت ت ذى ربط واجب اس
ــهرى اهواز در سطح شهر در صد و پنجاه سال آينده نسبت به  قطار ش
ثبت اين اثر ارزشمند در فهرست ركوردهاى گينس اقدام نموده و مانند 

هميشه حماسه اى براى مردم خوزستان به ارمغان آورند. 

ثبت جهانى
 مترو اهواز
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ــت كه با توجه به قدمت  ــهرى اهواز از جمله موارد نادرى س قطار ش
ــال در فهرست آثار  ــاخت آن و عدم بهره برداى از آن پس از صد س س
ــهرى در  ــت و  احتمال ثبت قطار ش ــكو قرار گرفته اس ــى يونس تاريخ
ــت . لذا بر مسئولان  ــت ركوردهاى گينس هم وجود خواهد داش فهرس

گفتم: كاكو شنيدم از استاندار در جايى انتقاد كرده اى؟
گفت: تكذيب مى كنم

 گفتم: درباره دفتر تلفن مشوش مسوول دفتر استاندار چى؟
گفت: تكذيب مى كنم

گفتم: با آبدارچى استاندار درِ گوشى حرفى زدى؟
گفت: تكذيب مى كنم 

گفتم: در خصوص آب ميوه پذيرايى جلسات؟
گفت: تكذيب مى كنم

گفتم: درباره برِندِ دستمال كاغذى جلسات؟
گفت: تكذيب مى كنم

ــروژه مهمى به  ــتاندارى كه پ ــر درِ جديد اس گفتم: درباره س
شمار مى رود، چى؟

گفت: تكذيب مى كنم
ــاله عمرم ديده  گفتم: خردمند ترين مردى كه در تاريخ 37 س
ــتى . عاقبت انديش كسى است كه درباره امورِ جارى  ام  توهس
ــياب بيفتد! چون  لب از لب نجنباند مگر آن زمان كه آبها از آس

مقامات سابق استاندارى خودمان. 

اگر مسوول اهوازى به دست آرد دل ما را
به جيب خالى ام ريزد، وجوه آگهى ها را

ببندم صفحه اى رنگى  ز احوالات سيمايش
چنان يوسف كه زيبا كرد رخسار زليخا را!

كنم كارى كه همكاران ترنج از دست نشناسندكنم كارى كه همكاران ترنج از دست نشناسند
چو مى خوانند وصف حضرت مسوول والا را

خطايش را، نهان سازم! گناهش را، كنم كتمانخطايش را، نهان سازم! گناهش را، كنم كتمان
برم تا عرش، من بالا... لب ديوار حاشا را

به هر طرحى كه مى دانى؛ نويسم او شده بانى به هر طرحى كه مى دانى؛ نويسم او شده بانى 
به روى صفحه ى اول، زنم هى عكس بابا را

ــتان بدون حضورتان نمك . از  ــريات اس ــهر بى وجودتان صفا ندارد و نش ش
وقتى شماره نخست كاكو را ديدم كلى حض وافر برده و مطالبش را يكى يكى 
ــار خواندمش) . گمان نمى كردم كه  ــدم (به غير از مطلب خودم كه چند ب خوان
ــماره دوم بدين زودى ها بخواهد روانه كيوسك ها بشود.پيامكتان كه رسيد  ش
ــت و هم "خندوانه "  ــت و هم " اى اس ــت و هم " اى اس اى اس ــدم كه اين خود هم "قند پهلو ــحال ش بسيارخوش
ــما بنگارم و  ــتم عريضه اى براى ش ــتان . لذا بر خود واجب دانس اى براى اس
ــما بهتر از من مى دانيد و از آنها آگاهيد  ــنهادهايى بدهم كه بدون شك ش پيش
ــى كنم. عزيز برادر، اگر امكان  ــان م لذا براى آنكه عرض اندامى بنمايم، بيانش
داشته باشد از كاغذ مرغوب ترى استفاده كنيد. جان من، اگر امكان داشته باشد 
ــود كه تاثير رنگ در جذب مخاطب شگفت  ــر ش ويژه نامه در چهار رنگ منتش

انگيز است.
ــند، كوتاه  ــند، خلاصه باش ــود مطالب ويژه نامه به روز باش ــنهاد مى ش پيش
ــند، ملايم باشند، يكى به  ــند، حرف دل مردم باشند، نرم باش ــند،بامزه باش باش
نعل و يكى به ميخ باشند، نه سيخ بسوزد نه كباب، آسته برو آسته بيا باشند و... 
اين توصيه هاى بنده است به شما كه گاه در پوستين يك استاد دانشگاه و گاه 
ــوت يك  ــته ها-  در كس در لباس كارمند دولت و بعضى اوقات - به ياد گذش
ــارت مى دهم و درقالب يك طنز  خبرنگار و برخى زمان ها نيز به خودمان جس

پرداز عرض اندام مى كنيم . 
ــخت ترين و شيرين ترين كاردنيا نوشتن يك مطلب  البته بايد عرض كنم س
ــتن اراجيف بسيار سهل است ولى نوشتن يك مطلب طنز  طنز است. البته نوش
ــيار سخت تر و دشوارتر  ــتن دهها خبر و گزارش بس از چندين ترم تدريس، نوش

است. خلاصه اينكه دوستتان دارم . اميدِ خوش سيماىِ نظارى و دوستان...

ــگاه چمران كاكو جان سلام ! انيشـتين: اى كاش كه در دانش
ــت  ــى خوندم، چون آنجا تنها جايى س درس م
ــدن اطمينان  ــرى و نابغه ش ــراى يادگي ــه ب ك

ــل را  دارم. كام

آرزوى اهوازى انيشتين

اروندى! آرزوى اروندى! آرزوى اروندى!

ــت كه  ــى از بزرگترين آرزوهايم اين اس تـام كروز: يك
جيپ سوار شوم و با جيپ سوار شوم و با جيپ  ــين پلاك اروندى  ــين پلاك اروندى سوار شوم و با آبادان بيايم و ماش سوار شوم و با آبادان بيايم و ماش

آمريكايى مقتدايى كورس بگذارم.

وجوه آگهى ها

هميشه حماسه اى براى مردم خوزستان به ارمغان آورند. 

ثبت جهانى

انيشـتين:
ــت  ــى خوندم، چون آنجا تنها جايى س درس م
ــدن اطمينان  ــرى و نابغه ش ــراى يادگي ــه ب ك

ــل را  دارم. كام

زيرميزىزيرميزى

ببندم صفحه اى رنگى  ز احوالات سيمايش

 حسن دهقانى

حـسن دهـقانى

تـحـليــل 
ســـــياســـــىســـــياســـــى

حبيب بهرامى



سلام خوبيد؟ در ماه گذشته 7 اتفاق مهم رخ داد. 7 اتفاقى كه از دوران ما قبل 
پارينه سنگى تا كنون رخ نداده بود. باور كنيد راست مى گم. ميگيد نه بريد بگرديد.

اين 7 رخداد در جهان مثل بمب هيروشيما كه نه شايد مث جنگ ويتنام يا انتقال 
هاشم بيك زاده به صبا صدا داد.به گونه اى كه در بسيارى از نقاط اين كره خاكى 
تحصن، خودكشى، جنون و از هم گسيختگى خانواده ها را در پى داشته است. در 
اين مقال اين 7 اتفاق را با هم مرور مى كنيم تا يار كه خواهد و ميلش چه باشد.( 

اين شعر از خودم بود چون معمولن شعر ميگم)
يه عده اى جوون دور هم جمع شدن و داشته هاشون رو روى هم ريختن اول: يه عده اى جوون دور هم جمع شدن و داشته هاشون رو روى هم ريختن اول: يه عده اى جوون دور هم جمع شدن و داشته هاشون رو روى هم ريختن 
ــه. هيچى  تا بتركونن.گفتن بيايد بچه ها طرحى نو در اندازيم. بقيه هم گفتن باش
ديگه انداختن اون طرح تازه رو. چشمتون روز بد نبينه. قرار شد انديشه ها ، آراء و 
نظرات، تفكرات و ايدهاى خود رو ( اگه داشته باشن) جمع كن و دنيا رو تغيير بدن 
البته در حوزه علم انسانى.  قرار شد اگه كسى ايده نداره با زبان هنر حرفش رو بزنه 

و نقاشى كنه به سبك آستيك ماتيك مدرنيون. (بخوانيد كاريكاتور)
حاصل شد اولين شماره كاكو.

باور كنيد همه تلاش دوستان بر اين بود تا نشريه اى علمى با محتواى انديشه 
و علوم انسانى را براى مخاطب خاص منتشر كنند.اما نمى دانيم چرا همه با مطالعه 
اين اثر بى نظير و جاودانه قهقه زدند. آيا ديدگاه نسل نو تغيير يافته؟ آيا كجاى كار 
ما مى لنگد؟ آيا تغيير رويكرد دهيم؟ آيا ميشه؟ كلن عرض ميكنم. آيا به ما چه؟

ــار كاكو مخاطبان از سراسر دنيا تماس گرفتند. هيچى ديگه  دوم:پس از انتش
تماس گرفتند. مخاطب داريم ديگه. باوركنيد. متن مكالمات هم قابل گفتن نيست 

بدآموزى داره به امانت نزدمان مى ماند.
ــتند در جامعه سر  ــار ديگر نتوانس ــتند در جامعه سر سـوم: هيات تحريريه كاكو پس از انتش ــار ديگر نتوانس ــتند در جامعه سر سـوم: هيات تحريريه كاكو پس از انتش ــار ديگر نتوانس هيات تحريريه كاكو پس از انتش
ــد حالا؛  ــت بگه اين چه كارى بود كرديد. خوب ش ــى نيس بلند كنند. آخه كس
ــما  ــه كارى بود. عزيز من توليد فقط در اقتصاد جواب ميده ش ــه جدا اين چ ن

ــس. ــى پي ــال كپ ــد دنب بري
ــت. بازتاب آن جهانى  ــد روز پس از توزيع كاكو اما ورق برگش چهـارم: چن
ــد. بسيارى از صاحبان غول هاى رسانه اى جهان در شگفت ماندند. شعرا در  ش
ــمفونى كلمات نام نهادند و  ــرايى كردند نوازندگان كاكو را س مدح كاكو غزل س
اديبان درمانده از اين همه ذوق و قريحه جيغ زدند. تا آنجايى كه ما خبر داريم 
ــت كرده در تحريريه كاكو   ــتون نويس واشينگتن پست درخواس فريد ذكريا س
مشغول به كار شود. كاركنان بى بى سى افسردگى گرفتند، سردبير لوموند پس 
ــده به روستايى در اطراف پاريس رفته و دى بلال مى  از مطالعه كاكو متحير ش
ــئول هافينگتون پست وقتى از  ــردبير نيوزويك تب خال زد. مدير مس خواند. س
ــن خانه اش رفته هر كس را مى  ــد به تاريكى زير زمي محتواى كاكو با خبر ش
ــه. ولى مانده ايم چطور  ــتيم اين جور بش بيند جيغ مى زند. باور كنيد نمى خواس

اين 200 نسخه كاكو سر از ينگه دنيا درآورد. جلل خالق.
اتفاق پنجم يادم رفته. ولى همين قدر مى دونم يه اتفاق مهمى بوده. پنجم: اتفاق پنجم يادم رفته. ولى همين قدر مى دونم يه اتفاق مهمى بوده. پنجم: اتفاق پنجم يادم رفته. ولى همين قدر مى دونم يه اتفاق مهمى بوده. 

در حد توافق هسته اى.
اصلن از پنج بدم مياد. بى خيال.

ششـم: برخى از كارشناسان امر رسانه در خصوص كاكو نظرات خود را بيان 
ــو اتفاقى نو در عرصه اى نو. نهاد كاكو بر عليه نهال  ــد. محمد قوچانى: كاك كردن
كاهو. كا را چه به كو. چه ما را تاب ديدن آن نيست. پس از كاكو بايد در مهرنامه 
ــك زاده در باب نقش كاكو در  ــادق زيبا كلام: آماده ام با كوچ ــت. ص را گل گرف

توافق هسته اى مناظره كنم.
ــما باور مى كنيد كاكو كار اينهاست كاكو به  حسـين شـريعتمدارى: ش

بيگانگان وصل است. 
دكتر عباسى: استراتژى كاكو از انديشه نئو گل آقا ايسم برخواسته.

دكتر ظريف: حاضرم با تحريريه كاكو مذاكره كنم. نماينده اراك: كاكو را به 
اراك انتقال مى دهيم. 

ــتم. كل هزينه چاپ كاكو را در  ــتم. كل هزينه چاپ كاكو را در حسـين هدايتى: من عابر بانك كاكو هس ــتم. كل هزينه چاپ كاكو را در حسـين هدايتى: من عابر بانك كاكو هس من عابر بانك كاكو هس
يكسال آينده مى پردازم. 

با كاكو برمى گردم به بهارستان. يك بازيكن فوتبال: يك نماينده سابق: با كاكو برمى گردم به بهارستان. يك بازيكن فوتبال: يك نماينده سابق: با كاكو برمى گردم به بهارستان. يك بازيكن فوتبال: 
از كودكى كاكو مى خواندم.  

ــق داش على  ــماره 7 رو بايگانى كنيد. به عش هفتم : هفتيم نداريم . گفتن ش
پروين. به عشق فرهاد مجيدى كابوس لنگى ها.  

اين سطور نه بهاريه بود و نه داستان كوتاه، نه نقد فيلم و نه هيچ چيز ديگرى 
كه شرمم مى آيد به اين سطور نام يك مقاله بدهم. بيشتر شبيه انشا هاى دوران 
دبستان بود، با اين عنوان كه تعطيلات نوروز را چگونه گذرانديد! اما هر چه هست، 
يك شروع است و آغازيست براى نوشتن دوباره و نو... درباره دغدغه ها. مقرر شده 

هر شماره در همين ستون با شما باشم... خدا صبرتان بدهد.
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در حاشيه حضور كانديداهاى مجلس خوزستان در عزا و عروسى هادر حاشيه حضور كانديداهاى مجلس خوزستان در عزا و عروسى ها

ــگ زنده ياب  ــد در زير آوار مانده ايد و يك س ــر خواب ديدي اگ
ــت، تعبيرش  ــرده و در حال تكه پاره كردن شماس ــما را پيدا ك ش
ــويد بلكه به خاطر  ــت كه نه تنها در انتخابات موفق نمى ش آن اس
ــگ  هزينه هاى انتخابات يه عالمه بدهى هم بالا مى آوريد، آن س
ــت كه به نحو خاصى(!) حال  هم احتمالاً يكى از طلبكاران شماس

شما را اخذ مى كند!

قبلا عده اى در اين كشور كيف مى كردند و عده اى يا خاك بر سرشان 
مى شد يا چاره اى نداشتند اما نمى دانستند چه خاكى بر سرشان بريزند؟ 
ــتان ، از بلاتكليفى  ــديد گردوخاك هاى خوزس ــه يمن حضور ش اما ب
خارج شديم و مى بينيم كه خاك به يك ميزان بر سر شهروندان توزيع 

مى شود كه باعث افزايش عدالت اجتماعى شده است.

ــگ زنده ياب  ــد در زير آوار مانده ايد و يك س ــر خواب ديدي اگ
ــت، تعبيرش  ــرده و در حال تكه پاره كردن شماس ــما را پيدا ك ش
ــويد بلكه به خاطر  ــت كه نه تنها در انتخابات موفق نمى ش آن اس
ــگ  هزينه هاى انتخابات يه عالمه بدهى هم بالا مى آوريد، آن س
ــت كه به نحو خاصى(!) حال  هم احتمالاً يكى از طلبكاران شماس

قبلا عده اى در اين كشور كيف مى كردند و عده اى يا خاك بر سرشان 
مى شد يا چاره اى نداشتند اما نمى دانستند چه خاكى بر سرشان بريزند؟ 
ــتان ، از بلاتكليفى  ــديد گردوخاك هاى خوزس ــه يمن حضور ش اما ب
خارج شديم و مى بينيم كه خاك به يك ميزان بر سر شهروندان توزيع 

 راشدانصارى

از مرحمــت جناب عالـــى
من مانده ام و دو جيب خالى

از پل كه خرت گذشت ، حتى
چرخى نزدى دريــن حوالى
از موهبت اجــاره مسكن
انـدام همه شده حـلالـى !
نفتى سر سفره ها نيامد

اين بود طريق ماست مالى!؟ 
اين مرد ِ مجرد جنوبـى

سيم اش بنموده اتصالى!
سرسبز شود جنوب ، اى كاش

ما را برسد زنى شمالـى!
بانو به جنوب خواهى آمد؟

     وقتى كه پرايد نامِ ماشين گيرد
 ايــن تكنـولوژى از كره و چين گيرد
پيكان قديمى ام كجايى كه پرايد.
سالى دو هزار جانِ شيرين گيرد

آيا به ما چه؟آيا به ما چه؟

زمان اميدى

اين مرد مِجرد جنوبـىاين مرد مِجرد جنوبـى

عدالت خاكى !

تعبير خواب
ــگ زنده ياب  ــد در زير آوار مانده ايد و يك س ــر خواب ديدي اگ
ــت، تعبيرش  ــرده و در حال تكه پاره كردن شماس ــما را پيدا ك ش
ــويد بلكه به خاطر  ــت كه نه تنها در انتخابات موفق نمى ش آن اس
ــگ  هزينه هاى انتخابات يه عالمه بدهى هم بالا مى آوريد، آن س
ــت كه به نحو خاصى(!) حال  هم احتمالاً يكى از طلبكاران شماس

شما را اخذ مى كند!

يا بنده بگيرم انتقالى؟!

قبلا عده اى در اين كشور كيف مى كردند و عده اى يا خاك بر سرشان 
مى شد يا چاره اى نداشتند اما نمى دانستند چه خاكى بر سرشان بريزند؟ 
ــتان ، از بلاتكليفى  ــديد گردوخاك هاى خوزس ــه يمن حضور ش اما ب
خارج شديم و مى بينيم كه خاك به يك ميزان بر سر شهروندان توزيع 

مى شود كه باعث افزايش عدالت اجتماعى شده است.

به يك لشكركامنت گذار حرفه اى

 براى كامنت گذاشتن 
در سايت هاى مختلف و ايضا واتساپ

 با حداقل 8 سال سابقه ى كار 

 جهت فضاسازى نيازمنديم

يه جاى خاص 

اسـتخدام كـامنت گـذار  در وصف پرايد
صادق اكبرنژاد 
طنزپرداز گتوندى

     وقتى كه پرايد نامِ ماشين گيرد
 ايــن تكنـولوژى از كره و چين گيرد

در وصف پرايد

به من
 راى 
دهيد

به من
 راى 
دهيد

هستم غمتان شريك

شريك شاديتان
هستم
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با اعلام نتايج كنكور سراسرى و خالى بودن نام خوزستان در رتبه هاى تك رقمى ، تقى زاده مديركل با اعلام نتايج كنكور سراسرى و خالى بودن نام خوزستان در رتبه هاى تك رقمى ، تقى زاده مديركل 
ــم به هم زدن كل نظام هاى  ــتان با دو صفر ناقابل و عدد يك ، در يك چش ــرورش خوزس ــوزش و پ ــم به هم زدن كل نظام هاى آم ــتان با دو صفر ناقابل و عدد يك ، در يك چش ــرورش خوزس ــوزش و پ آم
آمارى و آموزشى جهان را متحير كرد و از رشد 100 درصدى قبول شدگان دانش آموزان خوزستانى در آمارى و آموزشى جهان را متحير كرد و از رشد 100 درصدى قبول شدگان دانش آموزان خوزستانى در 

كنكور خبرداد و گفت: نسبت به سال گذشته رشدى صد درصدى داشته ايم! 
ــكرخدا موسوى نماينده اهواز ، با استناد به آمار  ــيد ش ــكرخدا موسوى نماينده اهواز ، با استناد به آمار با ارائه اين آمار كه مو لاى درزش نمى رود ، س ــيد ش با ارائه اين آمار كه مو لاى درزش نمى رود ، س
خورده شدن حق به دليل خورده شدن حق به دليل خورده شدن حق خورده شدن حق  به دليل را به دليل را  ــنجش  ــازمان س ــنجش را طرح انحلال س ــازمان س را طرح انحلال س ــنجش ،  ــازمان س ــنجش ، طرح انحلال س ــازمان س طرح انحلال س ، متقن تقى زاده و با جمع آورى چند امضا ، متقن تقى زاده و با جمع آورى چند امضا 
ــتارت زد و در مصاحبه اى عنوان كرد: اين ديگى كه براى ما نمى  ــتارت زد و در مصاحبه اى عنوان كرد: اين ديگى كه براى ما نمى اس ــتان در كنكور ، اس ــتارت زد و در مصاحبه اى عنوان كرد: اين ديگى كه براى ما نمى بچه هاى خوزس ــتان در كنكور ، اس ــتارت زد و در مصاحبه اى عنوان كرد: اين ديگى كه براى ما نمى بچه هاى خوزس اس
وى گفت: ما دلواپس دست كارى در رتبه ها هستيم وى گفت: ما دلواپس دست كارى در رتبه ها هستيم  ــگ توش بجوشد! ــد همان بهتر كه كله ى س ــگ توش بجوشدجوش ــد همان بهتر كه كله ى س ــگ توش بجوشدجوش همان بهتر كه كله ى س
ــتباهى در رتبه هاى اول جا خوش كرده اند. شكرخدا موسوى در پايان  شكرخدا موسوى در پايان  ــيرازى ها اش ــتباهى در رتبه هاى اول جا خوش كرده اند.و اصفهانى ها و ش ــيرازى ها اش جا خوش كرده اند.و اصفهانى ها و ش
ــازمان سنجشش منحل نشود ما يك بار  ــتباه بايد عزا گرفت و اگر س ــازمان سنجشش منحل نشود ما يك بار  به خاطر اين اش ــتباه بايد عزا گرفت و اگر س ــان كرد: به خاطر اين اش خاطر نش
ديگر دسته جمعى استعفا مى دهيم و اين بار ديگر از اين تو بميرى ها نيست و كوتاه نمى آييم.ديگر دسته جمعى استعفا مى دهيم و اين بار ديگر از اين تو بميرى ها نيست و كوتاه نمى آييم. وى در 
نتايج  سازمان سنجش اگر مى خواهد اشتباه خود را جبران كند بايد يك بار ديگر نتايج  سازمان سنجش اگر مى خواهد اشتباه خود را جبران كند بايد يك بار ديگر  سازمان سنجش اگر مى خواهد اشتباه خود را جبران كند بايد يك بار ديگر نتايج  ــنهاد داد كه پايان پيش

ه نام خوزستان بزند. كنكور سراسرى را اعلام نمايد و تمام رتبه هاى تك رقمى را به نام خوزستان بزند. كنكور سراسرى را اعلام نمايد و تمام رتبه هاى تك رقمى را به نام خوزستان بزند. 

ببخشيد شغل شما چيست؟ سوال: ببخشيد شغل شما چيست؟ سوال: ببخشيد شغل شما چيست؟ 
جواب: شغل من فصلى است. يعنى سالى است. يعنى هر چهار 
ــوم. زنگ مى زنم به دوستان كه حمايت  ــال يك بار كانديدا مى ش س
كنند، ما هم يك پولى به جيب مى زنيم و مى رويم تا چهار سال بعد.

ايسنا / تقى زاده مديركل 

آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

 رشد درصد قبولى خوزستانى ها در كنكور سراسرى

ــار آموزش و  ــراى انتقال تجارب و آم ــره ، كميته اى ب ــق اخبار منتش طب
ــتان به ساير استان ها در آينده به زودى تشكيل مى شود. در  پرورش خوزس
ــتانى ها  ــد صدردصدى آمار قبولى خوزس ــتانى ها همين زمينه و با توجه به اعلام رش ــد صدردصدى آمار قبولى خوزس ــتانى ها همين زمينه و با توجه به اعلام رش ــد صدردصدى آمار قبولى خوزس رش
ــتار انتقال  ــور ، وزير آموزش و پرورش در نامه اى به تقى زاده خواس در كنك
ــاير استان ها شد. در اين  ــتان به س تجربيات و آمار آموزش و پرورش خوزس

نامه آمده است: 
مديركل محترم آموزش و پرورش خوزستان

با سلام و آرزوى توفيق در رشد صدر درصدى
ــدت در استان  هنوز موندم اين آمار رو از كجا آوردى؟ ياد ما هم بده. به ش

هاى ديگر نيازمنديم .
والسلام . منتظرم . زود باش . قربونت 

امضا: وزير

با توجه به تصويب وام گرد و خاك توسط هيات دولت ، از همه شهروندان خاك بر سر  خوزستان دعوت 
وام دريافت كنند. كى و نشاندن نوع خاكى كه بر سرشان ريخته وام دريافت كنند. كى و نشاندن نوع خاكى كه بر سرشان ريخته وام دريافت كنند.  كى و نشاندن نوع خاكى كه بر سرشان ريخته ه شعب مختلف بانكى و نشاندن نوع خاكى كه بر سرشان ريخته ه شعب مختلف بان ه شعب مختلف بانمى شود با مراجعه به شعب مختلف بانمى شود با مراجعه ب

شرايط اعطاى وام :  
ــادگان و هورالعظيم مى آيد قبول نيست. استاندار  ــمت تالاب ش 1 - گرد و غبارهاى محلى كه از س
ــده . خوبيت ندارد به اين گرد و خاك وامى  ــى آنجا آب بازى كرده و خانم ابتكار هم غرق ش ــك زمان ي

تعلق بگيرد. فردا جوسازى مى كنند و ما هم حوصله پاسخ دادن نداريم. 
ــت بنابراين  ــرد و خاك عراق متبرك اس ــت كه گ ــابق گفته اس ــه رييس جمهور س ــا ك از آنج - 2
ــر هم اين بند را قبول  ــود. اگ ــمول دريافت وام نمى ش ــى هم كه از جانب عراق مى آيد مش ريزگردهاي

نداريد يقه احمدى نژاد را بگيرد. به ما چه مربوط است. 
ــعود بلند مى شود و به اين سو مى آيد هم وامى به آن تعلق  ــرزمين آل س ريزگردهايى كه از س - 3

نمى گيرد. دليلش را نمى دانيم. برويد از ظريف بپرسيد. 
صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 4 - صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 4 - صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 

ــرايط دريافت اين وام را دارند هر چه سريعتر به شعب بانكى مراجعه نمايند. در ضمن به منظور  ــرايط دريافت اين وام را دارند هر چه سريعتر به شعب بانكى مراجعه نمايند. در ضمن به منظور كه ش ه سريعتر به شعب بانكى مراجعه نمايند. در ضمن به منظور كه ش
رفاه حال شهروندان عزيز خوزستانى اين وام بدون ضامن داده مى شود.

امضا : بانك سر كوچه

اعطاى وام فورى گرد و خاك به خوزستانى ها

فرهادحسن زاده  طنزپرداز آبادانى

خوشا شيرجه زدن در هندوانه
شنا كردن به عمق زير چانه

خوشا قرمز شدن از سرخى آن
و خنديدن به غم هاى زمانه

زيرآب زنى
ــتانى را داخل چاله اى عظيم انداخته بودند و  ــئولين هر اس خواب ديدم مس
ــئولين  ــت گمارده بودند الا چاله  ى مس ــر هر چاله نگهبانانى گرز به دس بر س
ــير خود را به عبيد زاكانى رساندم و پرسيدم: «عبيد اين  ــتان. سريع الس خوزس

چه حكايت است كه بر ما اعتماد كرده نگهبان نگمارده اند؟»
ــويم كه ندانيم در چاهيم يا  ــغول ش  گفت: «مى دانند كه به خود چنان مش
چاله.  خواستم بپرسم: «اگر باشد در ميان ما كسى كه بداند و عزم بالا رفتن 
ــيده گفت: گر كسى از ما، فيلش ياد هندوستان كند خود بهتر از  كند...» نپرس

هر نگهبانى لنگش كشيم و به تهِ چاله باز گردانيم!

با توجه به تصويب وام گرد و خاك توسط هيات دولت ، از همه شهروندان خاك بر سر  خوزستان دعوت 
وام دريافت كنند. 

ــادگان و هورالعظيم مى آيد قبول نيست. استاندار  ــمت تالاب ش  گرد و غبارهاى محلى كه از س
ــده . خوبيت ندارد به اين گرد و خاك وامى  ــى آنجا آب بازى كرده و خانم ابتكار هم غرق ش ــك زمان ي

ــت بنابراين  ــرد و خاك عراق متبرك اس ــت كه گ ــابق گفته اس ــه رييس جمهور س ــا ك از آنج
ــر هم اين بند را قبول  ــود. اگ ــمول دريافت وام نمى ش ــى هم كه از جانب عراق مى آيد مش ريزگردهاي

ــعود بلند مى شود و به اين سو مى آيد هم وامى به آن تعلق  ــرزمين آل س ريزگردهايى كه از س

اعطاى وام فورى گرد و خاك به خوزستانى ها

ــار آموزش و  ــراى انتقال تجارب و آم ــره ، كميته اى ب ــق اخبار منتش طب
ــتان به ساير استان ها در آينده به زودى تشكيل مى شود. در  پرورش خوزس

همين زمينه و با توجه به اعلام 
ــور در كنك

ــاير استان ها شد. در اين  ــتان به س تجربيات و آمار آموزش و پرورش خوزس
نامه آمده است: 

مديركل محترم آموزش و پرورش خوزستان
با سلام و آرزوى توفيق در رشد صدر درصدى

ــدت در استان  هنوز موندم اين آمار رو از كجا آوردى؟ ياد ما هم بده. به ش
هاى ديگر نيازمنديم .

والسلام . منتظرم . زود باش . قربونت 

صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 4 - صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 4 - صرفا به گرد و خاك هايى وام تعلق مى گيريد كه از قطب شمال برخاسته باشد. 
ــرايط دريافت اين وام را دارند هر چ ــرايط دريافت اين وام را دارند هر چانى كه ش ــرايط دريافت اين وام را دارند هر چانى كه ش كه ش ــته از عزيز آن دس

رفاه حال شهروندان عزيز خوزستانى اين وام بدون ضامن داده مى شود.

  طنزپرداز آبادانى

خوشا شيرجه زدن در هندوانه
شنا كردن به عمق زير چانه

خوشا قرمز شدن از سرخى آن
و خنديدن به غم هاى زمانه

زيرآب زنى

تصويب وام گرد و خاك به خوزستانى هادر حاشيه تصويب وام گرد و خاك به خوزستانى هادر حاشيه در حاشيه تصويب وام گرد و خاك به خوزستانى ها

و  گرد  وام  براى  مداركتون 
خاك كافى نيست. 

گواهى فوت بيارين !

اطلاعيه بانكى 

اي قوم به خاك رفته كجاييد كجاييد
تصويب شده وام، بياييد بياييد

نامه وزير به تقى زاده 

تهديد به استعفاى نمايندگان خوزستان 
در پى حق خورى سازمان سنجش  !

شيرجهشيرجه

شغل فصلى

استعفا
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رشد 100 درصدى !

در حاشيه خالى بودن نام خوزستان در رتبه 
هـاى تك رقمـى كنكـور و ادعـاى مديركل 
آمـوزش و پـرورش درخصوص رشـد 100 

درصدى قبول شدگان خوزستانى در كنكور

 با اين شاهكار 
بايد وزير بشى 

حيفه توى خوزستان
 بمونى !!
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خرى را در چمن كردم نظاره
به دنبالش دويدم با اشاره

بگفتم اى خر زيبا و خوش رو
خوش اندامى عزيزم مثل آهو
صداى عرعرت مانند بلبل

ازين شيدايى تو گشته ام خُل
فداى يال و كوپال چو شيرت

شده اين دل هماره چون اسيرت
بيا بر من بده قدرى سوارى
مسافر كن مرا تا شهر سارى

اگر كردى تو عرضم را اجابت
نشان دادى خرى را با صلابت
چرا گفتند خر مانند گاو است

هر آن كس گفت خر نه، گاوِ گاو است
خريت يك نشان و يك برند است
و قطعا گاو نه بلكه سمند است

با استفاده از ذهن كمى تا قسمتى توانمندمان(!) نظرات برخى از شخصيت ها را در خصوص ريزگردها حدس زديم، كه به اين 
شرح مى باشد:

ريزگردها اونقدر ريز هستند كه ارزش مذاكره كردن ندارند. مگه نديدى من با كرى قدم زدم؟! توقع محمد جواد ظريف: ريزگردها اونقدر ريز هستند كه ارزش مذاكره كردن ندارند. مگه نديدى من با كرى قدم زدم؟! توقع محمد جواد ظريف: ريزگردها اونقدر ريز هستند كه ارزش مذاكره كردن ندارند. مگه نديدى من با كرى قدم زدم؟! توقع 
ندارى كه برم با چندتا ريزگرد مذاكره كنم كه وارد شهر نشن؟!

احمدى نژاد: دولت من پاك ترين دولت بود! اينم سندش! كِى توى اون 8 سال خبرى از ريزگردهاى اينچنينى بود؟!
ــتن كارى بكنن، اونوقت روحانى از يكم ريزگرد هراس پيدا كرده! من اگه بودم مى  ــاك نتونس توى دولت من خس و خاش

گفتم اينقدر ريزگرد بفرستين تا ريزگرددونتون پاره بشه!
ــه ريزگردها در طول حركت مى كنند يا در عرض؟! بعد از اينكه به  ــخص بش ــه ريزگردها در طول حركت مى كنند يا در عرض؟! بعد از اينكه به محمد غرضى: قبل از هر اقدامى، بايد مش ــخص بش ــه ريزگردها در طول حركت مى كنند يا در عرض؟! بعد از اينكه به محمد غرضى: قبل از هر اقدامى، بايد مش ــخص بش قبل از هر اقدامى، بايد مش

جواب اين سئوالمون رسيديم بايد با مهار تورم به مبارزه با ريزگردها بپردازيم، چون ريشه هر مشكلى در تورم هست!
ــد اين ريزگردها اومدن! آخه من تازه يادم اومد كه كلى خاطره از      دارم! براتون تعريف  هاشمى رفسـنجانى: خوب ش

نمى كنم تا برين كتاب خاطرات بعدى ام رو بخرين! لطفا كپى نكنين، اورجينال بخرين!
واقعا متاسفم! فارسى رو پاس بداريد! به جاى اين واژه نامانوس “ريزگرد” بگوييد “گردهاى كوچولو موچولوى حداد عادل: واقعا متاسفم! فارسى رو پاس بداريد! به جاى اين واژه نامانوس “ريزگرد” بگوييد “گردهاى كوچولو موچولوى حداد عادل: واقعا متاسفم! فارسى رو پاس بداريد! به جاى اين واژه نامانوس “ريزگرد” بگوييد “گردهاى كوچولو موچولوى 

دوست نداشتنى”؛ اين بيسوادى مردم منو بيشتر از هواى آلوده زجر ميده!
من شاگرد اول كابينه ام؛ نبايد برم اهواز؟! اگه ريزگرد وارد چشم كسى بشه چى؟! نبايد يكى حسن قاضى زاده هاشمى: من شاگرد اول كابينه ام؛ نبايد برم اهواز؟! اگه ريزگرد وارد چشم كسى بشه چى؟! نبايد يكى حسن قاضى زاده هاشمى: من شاگرد اول كابينه ام؛ نبايد برم اهواز؟! اگه ريزگرد وارد چشم كسى بشه چى؟! نبايد يكى 

باشه چشمشون رو عمل كنه؟! هيچ مى دونين چند وقته چشم كسى رو عمل نكردم! خيلى دلم براى يك عمل تنگ شده!
ــممون، چشم هامون رو مى سوزونه؛ خب […]! برين جايى كه  حسـن روحانى: يه عده مى گن ريزگرد مى ره توى چش

هوا صاف باشه و چشم هاتون اذيت نشه!
اسـماعيل كهرم (مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست): آقاى طنزنويس! مى بينم كه خودت رو نخود 

هر آشى كردى و در مورد ريزگرد هم طنز نوشتى! يك آشى با همين نخودها برات بپزم، يك وجب روغن روش باشه!

ــب  ــت با كس كدبانـو: نامبرده كه ركورددار 27 بار عمل زيبايى اس
بيشترين آرا و تنها به دليل ضايع نشدن مردها، در انتخابات نفر دوم شده 
ــت. گفته مى شود شعار انتخاباتى او «خوشگل باش تا كامروا شوى»  اس
ــنيده ها  ــده. همچنين ش از جمله علل پيروزى او در انتخابات عنوان ش
حاكى است 823 برگ راى نيز با وجود اسم كدبانو به خاطر درج شماره 
ــاره، باطل شده است. او به شدت به وام هاى  تلفن زير نام نامزد مورد اش
ــاد دارد و گفته برنامه  ــاخه زيبايى اعتق ــلامت، ش بلاعوض در حوزه س
ــورهاى انتخاباتى او آمده است:  مفصلى براى مردم دارد چرا كه در بروش

زيبايى حق شماست، عمل كنيد تا تغيير را احساس كنيد.
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در حاشيه مباحث مش دونالد - فلافلى پس از مذاكرات هسته اىدر حاشيه مباحث مش دونالد - فلافلى پس از مذاكرات هسته اى

خـالــو: دالو! فهميدى شهردار شوشتر استعفا داده؟
 دالــو: بله

 - توصيه ت به شهردار آينده چيه!؟
 خواهشا كپى فرم استعفا هميشه تو جيب ش باشه!

        عليرضا كفاشان - شوشتر
خـالــو: دالو! فهميدى پل گرگر خراب شده؟

 دالــو: نه ولى خدارو شكر!
 - ميگم خراب شده تو ميگى خـدارو شكر؟

- آخه خالو تا چيزى خراب نشه كه آبـاد نميشه!

خـالــو: دالو! فهميدى شهردار شوشتر استعفا داده؟

 خواهشا كپى فرم استعفا هميشه تو جيب ش باشه!

- آخه خالو تا چيزى خراب نشه كه آبـاد نميشه!

گرگر

كيف و كفش خواهرم چينى شده
روسرى مادرم چينى شده

عينك چشمان كورم ، همچنين
سمعك گوش كرم چينى شده
خنجر و توپ و تفنگ دشمنم
 نامه هاى دلبرم چينى شده
باد چرخ بچه شش ساله ام
 بار بند خاورم چينى شده

از نوك ميلادمان در آسمان
 تا به پالان خرم چينى شده

ديده شايد همسرم كالاى چين
 چشمهاى دخترم چينى شده
در جهاد خودكفايى روى ميز
قاب عكس رهبرم چينى شده
برف شادى شمع بر روى مزار
واقعا خير و شرم چينى شده

تازهگيها حس خوبى با منست
 خواب ديدم همسرم چينى شده

همسر چينى !
بهمن الماسى فر  -دزفول

اندر نظريات سياسون اندر نظريات سياسون 
در بــــاب ريـــزگـرد

زورگذر اهواز

  رامين كجباف  - اهواز

استعفا

مدتى مى باشد اندر شهر ما كارى شده
بانگ احداث يكى زيرين گذر جارى شده

از همه سختى كه در كار امده وقت و زمان
بيش از احداث اتوبان كرج سارى شده

گر به زورى اين گذر از شهر ما چاره نشد
اعتراضات همه كارى چه تكرارى شده

دود و بوق و خاك و خندق ها كزين جا آمده
بهترين تفريح ما در وقت بيكارى شده
گر نديدى كار عمرانى تو اندر اين بلاد
توى شهر ما ببين هر جا كه حفارى شده

در ميان اينهمه شور و هيايو شهر ما
سوژه ى خوبى براى گريه و زارى شده

ديگر اندر اين حكايت قصه اى باقى نماند
اين قطار توسعه حالا دگر گارى شده

خر زيبا !
سيد ابراهيم آل رضا - اهواز

چگونه در انتخابات
 راى اول شويم ؟

بهمن الماسى فر
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در حاشيه  مد  شدن عكس سلفى در بيمارستان با مرده و بيمار !

سخنرانى نخست
در باب آداب دزدى!

اصولا چنين منطقى كه «ش ترمرغ دزد، روزى تخم مرغ دزديده» 
ــت! دزدى و هاپولى كردن مال مردم نيز  ــاس اشتباه اس از پايه و اس
ــخه هاى خطى  ــوب دزدى را بعد ها در نس ــى دارد. قواعد مكت آداب
ــت در دزدى  ــتين حرك ــرانِ [...] توزيع مى كنم. نخس ــت چاك خدم
ــاى انتخاب از كجا دزدى  ــت. از آنجا كه در دو راهى ه ــاب اس انتخ

كنيم و پولى به جبى بزنيم.
در اينجا سوالى مطرح مى كنم: اگر يك خانه در نقاط حاشيه نشين 
ــاط نداشته  ــهر كه صاحبش روى گليم زندگى مى كند و آه در بس ش
ــين را كه با  ــد را در نظر بگيريد و يك خانه در منطقه مرفه نش باش
درب ريموتى، پاركينگ، بالابر 7 نفره، و استخر و سنا و جكوزى سر 
ــدام يك را براى  ــما ك ــه اين دو ش مى كند. حضار گرامى در مقايس

دزدى انتخاب مى كنيد؟
ــيخ اغلاطون همگى  ــته اند مريدان ش اينجا بود كه مورخان نوش
ــد و[...] بدريدند (نقطه چين قبلى يا  ــينه ها چاك دادن به يك باره س
ــتين است يا يقه، به دليل ناخوانا بودن از نوشتن آن معذوريم!) با  آس
خود شيرينى گفتند خانه مرفه نشين! چون پر از طلا و ثروت است.

ــخ اخمى به چهره مبارك زده [...] مى گويد  اغلاطون كبير در پاس
ــتباه نكنيد! آنى كه در خانه مرفه نشين روزى مى گذراند مطمئنا  اش
ــى دارد . پس  ــم و ارتباطات دولت ــت و آمد و حيوان و حش ــى رف كل
ــوايى و [...].  ــتگيرى و رس ــت به دس دزدى از اين خانه محكوم اس
ــيه شهر نان شك مى خورد  ــمان جل بدبختى كه در حاش اما آن آس
ــد. دزدى ريالى از آنجا  ــى را ندارد و صدايش به جايى نمى رس كس
ارزش دارد به چپاول قران هاى زياد از مرفه بى درد! نتيجه اين مى 
شود كه آسمان جل حاشيه شهر كه فقيرى بيش نيست حتى اگر به 
ژاندارمرى هم شكايت كند كسى برايش تره خورد نمى كند و اصولا 
ــابش نمى كنند (نقطه چين كنارى احتمالا يا  به [...] مبارك نيز حس
سر است يا صورت، مورخان در اين نقطه چين به اجماع كلى نرسيده 
ــكايتش پيگيرى نمى شود. ولى اگر مرفه بى درد كه  اند) و اصولا ش
ــر در آخُر بزرگان دارد كه  ــخصا دُم اش به جايى وصل بوده و س مش
ــيده، لب تر كُند كُل ژاندارمرى بسيج مى شود براى پيدا  به اينجا رس
ــته. نتيجه مى شود بازنده شدن مريدان مان  كردن دزد گردن شكس

در ماراتن دزدى و [...]!
ــال مثالى فاخر در اين باب برايتان ذكر كنم. اگر بعد ها نائبى از  ح
ــد 3 هزار قران از  ــته باش فرزندان مريدانتان به دنيا آيد كه قصد داش
خزانه دولت اختلاص كند و بقاپد، مثلما حكم اعدامش آمده و بالاى 
ــه دار خوش رقصى مى كند. اما اگر همين فرزاندان مريدتان در  چوب
ــود و از حساب هر آدم بدبخت و  ــتخدم بانكى از كشور ش آينده مس
ــد مردم بيچاره و فقير هر چه  ــاره اى 5 قران نا قابل هاپولى كن بيچ
در سر بزنند ره به جايى نمى برند. حتى اگر 3 هزار قران يك شاكى 
ــد و 5 قران 70 ميليون جمعيت! پس به ياد داشته  ــته باش دولتى داش
باشيد موقع دزدى كلان سمت قَدَر ها نرويد. باشد كه در ادامه راهى 

براى نجات فرزندان مريدان فراهم شود.
ــينه چاكى مريدان شد و فرياد زنده باد - زنده  اين مثال موجب س
ــانه ها و كَت و كول  ــيخ اغلاطون كبير را روى ش ــردادند تا ش باد س
شان همراهى نمودند به سوى ميخانه جهت گرفتن انرژى مضاعف! 
ــنيدن چنين سخنانى ليوان آب تريبون  ــت عده اى پس ش روايت اس
ــده اى نيز در غياب وى  ــر و صورت زدند و ع ــته و به س او را برداش
ــبى مهم  از غم فراق غش كردند و [...] دريدند و از اين راه به مناس

دست يافتند...

محمد بقالان طنزپرداز شوشترى  

در بسته ئى و چند نگهبان گذاشتى
زندان تازه ئيست كه بنيان گذاشتى

افسانه نيست اينكه در اينجا براى خويش
زندان درست كرده و دربان گذاشتى
درگاه مِهر ، خانه ى سبز ملائك است
جاى فرشته نيز . تو شيطان گذاشتى
ما جان خويش بر سرجانان نهاده ايم

تو روى ميز خويشتن ايمان گذاشتى!!
اين استخوان دوباره گلوگير مى شود

اين لقمه نيست؛گرچه به دندان گذاشتى...

ــت سرى سخنرانى هاى شخصيت كبير قرن بيست و اندى ام[!] "اغلاطون" به معرض نمايش قرار گيرد. از  ــتون قرار اس در اين س
ــقان اغلاطون كبير گرد هم جمع شده تا گفتارهاى گران بهايى كه سينه به سينه چرخيده را  ــينه چاكان و عاش قضا همه مريدان و س
به روى تحفه اى از پوست خر[بلانسبت حضار گرامى] (به دليل فرهنگ سازى و اعتراض به كشتار شكارچيان گوزن زرد و جلوگيرى 
ــار گسترده دهيم.  ــته تا مكتوبات مريدان را ارج نهيم و انتش ــل اين حيوان) گرد آوردند و ما نيز وظيفه خود دانس عدم از بين رفتن نس

باشد كه همگى در زمره مريدان بزرگوارشان قرار گيريم. 
اغلاطون شيخى است كه با سخنورى در باب معضلات ره بى راهه را تفكيك و راه درست را نمايان مى كند. نخستين سخنرانى 
ــان كه نقطه چين [...] گذاشته  ــتار گران بهايش ــت. اين نكته را نيز مى افزاييم جاهايى از نوش وى با كمى تصرف و تلخيص چنين اس
ــت! و ما كلا اعتقادى به خود سانسورى نداريم. به دليل نا مرغوب بودن جنس خر هاى وارداتى چينى دچار  ــور نيس ــده اصلا سانس ش

معضل پوسيدگى شده اند. وگرنه ما كجا و سانسور سخنان اغلاطون كبير كجا... 

ــابش نمى كنند (نقطه چين كنارى احتمالا يا  به [...] مبارك نيز حس
سر است يا صورت، مورخان در اين نقطه چين به اجماع كلى نرسيده 
ــكايتش پيگيرى نمى شود. ولى اگر مرفه بى درد كه  اند) و اصولا ش
ــر در آخُر بزرگان دارد كه  ــخصا دُم اش به جايى وصل بوده و س مش
ــيده، لب تر كُند كُل ژاندارمرى بسيج مى شود براى پيدا  به اينجا رس
ــته. نتيجه مى شود بازنده شدن مريدان مان  كردن دزد گردن شكس

در ماراتن دزدى و [...]!
ــال مثالى فاخر در اين باب برايتان ذكر كنم. اگر بعد ها نائبى از  ح
ــد 3 هزار قران از  ــته باش فرزندان مريدانتان به دنيا آيد كه قصد داش
خزانه دولت اختلاص كند و بقاپد، مثلما حكم اعدامش آمده و بالاى 
ــه دار خوش رقصى مى كند. اما اگر همين فرزاندان مريدتان در  چوب
ــود و از حساب هر آدم بدبخت و  ــتخدم بانكى از كشور ش آينده مس
ــد مردم بيچاره و فقير هر چه  ــاره اى 5 قران نا قابل هاپولى كن بيچ

سخنرانى هاى اغلاطون

مصطفى نظارى / م نااميدمصطفى نظارى / م نااميد

تسطيح معابر
در زنخدانت فتاد و شاسى قلبم شكست
شهردارى پُر نمى سازد چرا اين چاله را؟!

فتح االله شكيبايى طنزپرداز بهبهانى

كيست آن موجود محرومى كه  اندر  روزگار
خاطرى  دارد  نژند و  پيكرى  دارد  نزار

باغبانى مى كند اما نه اندر بوستان
 جانفشانى مى كند  اما  نه   اندر كارزار

روزها گچ مى خورد،گاهى هم از طفلى شرور 
نوش جان سازد  مفصل فحش هاى  آبدار
نيست عاشق، ليكن اندر  راه ترفيع حقوق

ظاهراً  داراى  نام   و   باطناً  بى  اعتبار
گر بخواهى نام اين انسان  محبوب  و  صبور

آموزگار"آموزگار"آموزگار" آشكارا  گويمت  كس  نيست  جز 

فتح االله شكيبايى طنزپرداز خوزستانى كه زمانى 
نيز با نشريه توفيق همكارى داشته است. در 
28 اسفند سال 1310 در بهبهان متولد شد. 
تحصيلات متوسطه را در بهبهان و اهواز گذرانيد 
و پس از اخذ ديپلم به عنوان آموزگار به استخدام 
وزارت آموزش و پرورش درآمد و در مدارس 
بهبهان مشغول به تدريس شد.

شام و ناهارم دهيد...

مديركل 

معلمم  بنده و  دارم  عيال
از گشنگى گشته تنم چون هلال
من نميگم پول و دلارم دهيد 
معلمم   شام  و   ناهارم   دهيد

افسانه نيست اينكه در اينجا براى خويش
زندان درست كرده و دربان گذاشتى
درگاه مِهر ، خانه ى سبز ملائك است
جاى فرشته نيز . تو شيطان گذاشتى
ما جان خويش بر سرجانان نهاده ايم

تو روى ميز خويشتن ايمان گذاشتى!!
اين استخوان دوباره گلوگير مى شود

اين لقمه نيست؛گرچه به دندان گذاشتى...
كيست آن موجود محرومى كه  اندر  روزگار

خاطرى  دارد  نژند و  پيكرى  دارد  نزار
باغبانى مى كند اما نه اندر بوستان

 جانفشانى مى كند  اما  نه   اندر كارزار
روزها گچ مى خورد،گاهى هم از طفلى شرور 

نوش جان سازد  مفصل فحش هاى  آبدار
نيست عاشق، ليكن اندر  راه ترفيع حقوق

ظاهراً  داراى  نام   و   باطناً  بى  اعتبار
گر بخواهى نام اين انسان  محبوب  و  صبور

آشكارا  گويمت  كس  نيست  جز 

معلمم  بنده و  دارم  عيال
از گشنگى گشته تنم چون هلال
من نميگم پول و دلارم دهيد 
معلمم   شام  و   ناهارم   دهيد

عمرى به هواى اين و آن گچ خورديم عمرى به هواى اين و آن گچ خورديم 
  يا نه، كه براى آب و نان گچ خورديم  يا نه، كه براى آب و نان گچ خورديم

خوردند   تمام   پول ها  را  بى گچخوردند   تمام   پول ها  را  بى گچ
ما  در  غم  پول بى زبان گچ خورديمما  در  غم  پول بى زبان گچ خورديم

آموزگار

گچ به دستگچ به دست
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ويژه طنز و كاريكاتور هفته نامه راوى ملت

كنارى مديركل ميراث خوزستانثبت جهانى شوش و شايعه بركنارى مديركل ميراث خوزستانثبت جهانى شوش و شايعه بركنارى مديركل ميراث خوزستان ثبت جهانى شوش و شايعه برهمزمانى ثبت جهانى شوش و شايعه برهمزمانى  در حاشيه در حاشيه 

ــاده اى براى پيش بينى  ــى خوزستان از فرمول س ظاهرا هواشناس
وضعيت هوا استفاده مى كند. اين سازمان تصميم گرفته هر روز اعلام 
ــود! منتها از شانس بد اين  ــرجى مى ش كند كه فردا گرد و خاك يا ش
ــم قدوم مباركش  ــدت زمان پيش بينى يك ريزگرد ه ــازمان در م س
ــد سازمان هواشناسى  ــتان نگذاشت كه ما دلمان خوش باش را به اس
ــت. پيشنهاد مى شود كه  حتى نزديك به واقعيت پيش بينى كرده اس
نام خود را به پس بينى هوا تغيير داده و به جاى هواشناسى خوزستان نام خود را به پس بينى هوا تغيير داده و به جاى هواشناسى خوزستان نام خود را به پس بينى هوا تغيير داده و به جاى 

اعلااطعيت تمام اعلااطعيت تمام اعلام كند. اطعيت تمام را با قاطعيت تمام را با ق را با قپيش بينى هواى فردا ، هواى ديروز را با قپيش بينى هواى فردا ، هواى ديروز 

ــتان اخيرا  ــولاد خوزس ــى ف ــكوچيچ مرب دراگان اس
ــته و  ــتان اهواز داش ــى به گرماى تابس ــش جالب واكن
ــم مرغى كه روى  ــتاگرامش تصويرى از تخ در اينس
آسفالت داغ ، نيمرو شده منتشر كرده و برايش نوشته: 

ــت.   اهواز خيلى داغ اس
ــتان يا دير اطلاع  ــاى هوا در خوزس ــا كه دم از آنج
ــت  ــود و يا اصلا خبرى از اعلام آن نيس ــى ش داده م
ــت ها ،  ــود  در كنار هدايت فوتباليس ــنهاد مى ش پيش
ــم برعهده بگيرد.  ــكوچيچ  وظيفه اعلام هوا را ه اس
ــدار داد  وقتى با يك تخم مرغ مى توان به مردم هش
ــت ؟! اينستاگرام اسكويچ  ديگر چه نيازى به رادار اس
ــى بيشتر است و  ــايت هواشناس هم بازديدهايش از س

ــوند !  مردم زودتر خبردار مى ش

ــنج هاى هواشناسى خوزستان هيچگاه به دماى  از آنجا كه دماس
بالاى پنجاه درجه نمى رسند  شايعاتى به گوش رسيده كه دماسنج 
ــى استان از نوع چينى مى باشند و ثبت اين درجه از  هاى هواشناس
هوا در شرايطى بوده كه دماسنج ها در اتاقى مبلمان شده و دنج با 
ويو عالى نصب شده اند كه همزمان چند دستگاه اسپيلت مدرن نيز 

24 ساعته روشن بوده  و آنها  را باد زده اند.

 درشهر هواى مبهمى ساخته اند
  انگار كه خورشيد غمى ساخته اند

 خونگرم ترين مردم دنيا ، اينجا
باصدردرجه جهنمى ساخته اند

سازمان هواشناسى: اعتقاد ى به غافلگير شد ن ند اريم. 
به نظر شما اين سازمان به كد ام يك از گزينه هاي زير اعتقاد  د ارد ؟ 

الف) گرماى پنجاه و پنج د رجه اهواز 
ب) عمه ى رهبر كره شمالى 

ج) روح آلبرت انيشتين 
د ) كلا به چيزى اعتقاد  ند ارد . 

وضعيت عادى است
دماى هواى ماهشهر هم اكنون

 40 درجه است
احساساتى نشويد !

 خبرگزارى ايرنا / استاندار خوزستان در مراسم كلنگ زنى 
يك ساختمان 290 ميلياردى : افراد "صاحب فكر " بايد در محيطى 

مستقر باشند كه كامل مجهز باشد

معروف است كه يكى از بزرگ ترين كشفيات صاحبان فكر در حمام صورت گرفت كه طى آن  ارشميدس 
ــيد : يافتم، يافتم.... و بدين ترتيب بود كه كشف تاريخى قرن  ــوق زده از حمام بيرون زد و فرياد كش نامى ، ش
ــى نگذاشت. پس از اين كشف ،  ــت كس ــه در چهار صورت گرفت و هيچ خرجى بر روى دس در يك حمام س

صاحب حمام فقط يك فرياد كوتاه داشت: پس پول حمام چى؟ 
پس از آن بود كه برخى صاحبان فكر ، عشوه و ناز بسيار نمودند و ديگر هيچ صاحب فكرى حاضر نبود به 
همين راحت الحلقومى در يك جاى سه در چهار اكتشافى انجام دهد و بيرون بپرد. در ازمنه گذشته صاحبان 
ــان گل كند. تعدادى مورّخ و  ــاف ش ــر ذوق آورند و اكتش ولايات فكر بكرى بكردند تا صاحبان فكر را بر س
ــت گرفته و در جايى فرود آوردند و  صورتگر را براى ثبت واقعه در تاريخ فراخواندند و خود نيز گرزى به دس
ساختمانى عظيم در هشت طبق با نمايى مررين بنا نهادند تا صاحبان مخ 
ــاخت اين  ــان را توليد كنند. براى س در محيطى امن و راحت ، فكرش
ــكه ( به قيمت امروزى و با احتساب تورم چيزى  بنا به روايتى 290 س
ــكه خرج شد و  ــود) از جيب صاحبان س حدود 290 ميليارد ريال مى ش
ــاختمانى  ــاورد كه حمام با يك وان ناقابل كجا و س ــى هم دم بر ني كس
ــال صاحبان فكر در آن بزيستند اما  ــاليان س مرمرين و مجهز كجا ؟! س
ــف به عمل آمد كه  ــال و اندى كاش ــى بيرون نپريد ! پس از چند س كس
ــان كار  ــان فكر  ، با ديدن جلال و جبروت بنا ، به جاى آنكه فكرش صاحب
كند هنرشان گل كرده و خود را صاحب ملك دانسته و بدين ترتيب ، هنر 
ــتم را خلق كردند ! هنوز كه هنوز است بشريت از خلاقيت آن ها در  هش

شگفت است. شاعر نيز بيتى در شرح و حالشان سروده كه:
كسب مقام و ميز، بوُد هشتمين هنر!

پس لاجرم بكوش كه صاحب هنر شوى
ــى از آن ، صاحبان ديگرى پا بر عرصه  ــه بعدها و با گذر زمان ، به تاس البت
هستى گذاشتند كه چند تايى از آن عبارت است از : صاحب خبر ، صاحب مقام 
ــى داشته و با هر نظر  و صاحب نظر كه اين آخرى در عهد بوق كاركرد معكوس
ــد. صاحبان نظر كاركردهاى ديگرى نيز داشتند و امروزى  ، فردى بيكار مى ش

ها آنان را نخود هر آش يا مشاور مى نامند ! 

ــان كار  ــان فكر  ، با ديدن جلال و جبروت بنا ، به جاى آنكه فكرش صاحب

ــى از آن ، صاحبان ديگرى پا بر عرصه  ــه بعدها و با گذر زمان ، به تاس البت
هستى گذاشتند كه چند تايى از آن عبارت است از : صاحب خبر ، صاحب مقام 
ــى داشته و با هر نظر  و صاحب نظر كه اين آخرى در عهد بوق كاركرد معكوس
ــد. صاحبان نظر كاركردهاى ديگرى نيز داشتند و امروزى  ، فردى بيكار مى ش

ها آنان را نخود هر آش يا مشاور مى نامند ! 

ــنج هاى هواشناسى خوزستان هيچگاه به دماى  از آنجا كه دماس
بالاى پنجاه درجه نمى رسند  شايعاتى به گوش رسيده كه دماسنج 
ــى استان از نوع چينى مى باشند و ثبت اين درجه از  هاى هواشناس
هوا در شرايطى بوده كه دماسنج ها در اتاقى مبلمان شده و دنج با 
ويو عالى نصب شده اند كه همزمان چند دستگاه اسپيلت مدرن نيز 

24 ساعته روشن بوده  و آنها  را باد زده اند.

سازمان هواشناسى:
به نظر شما اين سازمان به كد ام يك از گزينه هاي زير اعتقاد  د ارد ؟ 

الف) گرماى پنجاه و پنج د رجه اهواز 
ب) عمه ى رهبر كره شمالى 

ج) روح آلبرت انيشتين 
د ) كلا به چيزى اعتقاد  ند ارد . 

ول
سئ

م م
مقا

احمدكردزنگنه طنزپرداز رامهرمزى

درجه جهنمى

دماسنج چينى !

 عمه كره شمالى 
يا گرماى هواى اهواز ؟

به تعدادى بادزن و بادبزن براى كاهش 

درجه دماى دماسنج هواشناسى از 67 درجه 

به 43 درجه در روزهاى گرم و شرجى به 

منظور تلطيف هواى ماهشهر نيازمنديم .

سازمان پس بينى هوا 

اسـتخدام بـادزن و بـادبزن
بـه مـنظور تـلطيف هـوا 

پس بينى هواى خوزستان !

 اسكويچ 
هواشناس مى شود  

ارشميدس هاى امروزى !
اندر حكايب بنا نهادن بناهاى عظيم براى صاحبان فكر
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د و صادرات فلافل !مك دونالد و صادرات فلافل !مك دونالد و صادرات فلافل ! مك دونالرود مك دونالرود  ر سر و مقتدايى و جان كرى بر سر و مقتدايى و جان كرى بر سر و مذاكرات

 Welcome 
 Mc Donalds!

#khouzestantalks

ــته هاى فلافلى و رقابت  ــته اى بازار مطالب و طنزنوش * پس از توافق هس
آن با مك دونالد وارد فاز جديدى شد و در اين بين نيز رفتن سفير سوئيس به 
فلافلى هاى اهواز و نوش جان كردن چند فلافل و سمبوسه ، حاشيه هايى را 

رقم زد كه برخى ها از آن به ديپلماسى فلافلى ياد مى كنند !  

جانى ! اينو بخور 
بى خيال مك دونالد
شو ! يه نون اضافه 

هم روشه

McDonalds

just
felafel
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وام گرد و خاك به خوزستانى ها

برو آنجا سراغ استاندار !
شنبه حال من آنقدر خوب است

كه شنيديم و اين خبر خوب است 

زندگى مى شود قشنگ و پاك 

شده تصويب وام گرد و خاك

روز يكشنبه شاد و خندانم

مى روم بانك تاكه بستانم

پشت باجه يكى به من خنديد

كه شتر خواب پنبه دانه، ديد

جر و بحثى شد و رئيسش گفت

با لطافت ولى صداى كلفت:

كه عزيزم به ما ندارد كار

همه كاره جناب فرماندار

شب دوباره هوا جهنم شد

خاك بر سر، تمام عالم شد

پس دوشنبه دوباره تعطيل است

كار و بار و اداره تعطيل است

در سه شنبه به عزم فرماندار

ساعت ده شروع وقت كار

از در شيشه اى ندادم راه

گفت سرباز با كمى اكراه :

تا سرت را نداده اى بردار

برو آنجا سراغ استاندار

چارشنبه دلم كه باور داشت

آرزوهاى خوب در سرداشت

رفت سوى جناب استاندار

باز چرخيد مثل يك پرگار

چون جنابش بسى مشاور داشت

آرشيتكت و طبيب و شاعر داشت

همه از حرف من برآشفتند

چند تا از مشاوران گفتند:

ساده دل حرف تا عمل دور است

آنكه باور كند خودش كور است

فكر نان كن كه خربزه آب است

وام تو مثل ديدن خواب است

پنجشنبه اداره ها تعطيل

هيچ كس هم نگيردم تحويل

شهر تعطيل شد ولى جمعه

مى خرم ماسك از على جمعه  

سفير سوييس كه به اهواز سفر كرد
 ديدى كه چه ها با دل ما كرد

جولى رفت "انوشه" و ميل كرد فلافل 
با وايبر ديگر اروپايى ها را خبر كرد

  حسن دهقانى 

در حاشيه سفر جوليو هاز  سفير سوييس 

به اهواز و حضور در خيابان انوشه جهت صرف فلافل 

جولى رفته انوشه

الا يا ايهاالساقى ادر كاسا وناولها
كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل ها

خورشتايى كه مى گفتى دهانم آب مى انداخت
ولى حالا منم اينجا به عشقت با فلافل ها

فلافل ها

الا يا ايهالساقي ادركاسا وناولها
توافق نامه امضاء شد اگر چه بود مشكل ها

آنجا" آنجا" آنجا از اين پس توي آمريكا به جاي "مك دونالد
همه گويند بي پروا؛ فلافل ها، فلافل ها

مك دونالد

ولك چه خبرته!؟

ــه روز از توافق هسته اى بگذره.  ــتن س وييييي عامو يعنى نذاش
ــگرآباد براى واردات  ــه اروپا اومدن لش ــريع نماينده هاى اتحادي ــگرآباد براى واردات س ــه اروپا اومدن لش ــريع نماينده هاى اتحادي ــگرآباد براى واردات س ــه اروپا اومدن لش نماينده هاى اتحادي
سمبوسه و فلافل به كشورهاى اتحاديه اروپا. كلا دعوا سر قطعات 
بوئينگ و اينا نيس. سر سمبوسه و فلافله . براشون بفرستيم يا نه؟

بفرستم يا نه ؟!

اونجا مثل آبودان نيست كه همي طوري فلافله بپيچي بدي دسه مشتري! لامصبا اي مشتري 
ــه نفروختيم هيچ!  ــه هفته يه اول هيچي ك ــاندويچ گير مي دن! ي ــاي آمريكايي به همچيه س ه
ــه! بس كه تو يه هفته اول  ــون توضيح دادوم كه فلافل چه غذايي ــم دراومد بس كه براش دماروم
ــابي رفته  خودُم و لولا و كاپاتا فلافل خورديم، رنگ فلافل گرفته بوديم! لولا مزه ي فلافل حس
ــي زد و از فلافلمون تعريف مي كرد، هر  ــش! همش به ننش اينا تو مكزيك زنگ م ــود زير زبون ب
ــتن اومدن اين جا،  ــلو ور داش چي بش مي گفتُم بوبا بي خيال، يه دفعه ديدي ننتو، برادرت مارس

مگه ول مي كرد! 
خلاصه سرتون درد نيارُم تا ما اومديم به خودمون بجنبيم يه ده روزي گذشت! اولاش كه اصلن 
فك مي كردن مو هندي هستُم! نه يكم هم ما آبوداني ها سبزه مي زنيم، بعد ده روز ديدُم سرو كله 
ــد! پيش خودُم گفتُم! يا خدا يعني قيافه ما اين قد هندي مي زنه! تا ما  ي چند تايي هندي پيدا ش
اومديم براشون توضيح بديم كه بوبا مو هندي نيستُم، بيست تا فلافل زده بودن تو رگ! هر چي 
ــر كشيدن! آقا چه كار داري مگه ديگه اينا مانه ول مي كردن! سر سه روز  ــس بود يه جا س هم سُ

نشد كه ديدُم هر چي هندي تو كاليفرنيان ريختن دم دكمون تو اورنج كانتي. 
ــابي برام گرفته بود، كم كم داشتُم معروف مي شدُم به فلافل يه دلاري كاپاتا! پيش خودُم  حس
ــم دكمه عوض  ــريع اس گفتُم كه نكنه الكي الكي فك كنن كه ما اصلمون هندي يه! اينه كه س
فلافل آبودان كاپاتا " فلافل آبودان كاپاتا " فلافل آبودان كاپاتا "! از هفته ي دوم بود كه سرمون غُلغله شد . از صبح كه  كردوم و گذاشتوم 
ــب كار مي كردُم، كم مونده بود ديگه شبا هم تو دكه بخوابمُ . سر يه  ــدُم يه پشت تا ش بلند مي ش
ــب ديدُم يه رولز  ــد كه تو كل كاليفرينيا پيچيد كه فلافل آبودان كاپاتا كولاك كرده! يه ش ماه نش
رويس مشكي جلو دكم پارك كرد! سريع رانندش پريد از ماشين بيرون و در براش باز كرد! ديدُم 
يه مرد خوش تيپه كت و شلوار مشكي براق با يه سيگار برگ گوشه لبش، اومد بيرون! يه راست 

اومد طرفُم و گفت حسون تويي؟ 
ــما ؟ كه  ــا خوردُم! گفتم ش ــدادُم كه يعني ج ــون ن ــن اولش كُپ كردم! ولي نش ــش بخي راس
ــه جا خوردُم! گفتوم  ــي؟ يه دف ــه جا خوردُم! گفتوم " رو نمي شناس ــي؟ يه دف ــه جا خوردُم! گفتوم " رو نمي شناس ــي؟ يه دف رو نمي شناس دونالد ترامپ " دونالد ترامپ " دونالد ترامپ  ــدش پريد و گفت مگه  ــدُم رانن دي
ــه در جا لرزُم گرفت!  ــه خبر از برُجات ؟ يه نگاهي بم انداخت ك ــه عمو ترامپ! چ بههههههههه
گفت: شنيدُم كه فلافلت كولاك كرده ؟ اومدُم ببينُم اي فلافل كه مي گن چيه ؟ سه دقيقه نشد 
كه كله خبرنگاراي كاليفرنيا ريختن دور و وَر دكم! آخرشم نفهميدُم كه اومده بودن فلافل بخورن 
يا دونالد ترامپه ببينن! فردا صبح ديدُم كل روزنامه هاي لس آنجلس عكس مونه با دونالد ترامپ 

كه داشتيم فلافل مي خورديم زدن اول صفحشون! 

نبراس ميرابيان طنزپرداز اهوازى

جايى است كه گاهى صاف مى شود و عمرى پُرچين و چروك. مثلاً: خيابان هايى كه پيشانى : جايى است كه گاهى صاف مى شود و عمرى پُرچين و چروك. مثلاً: خيابان هايى كه پيشانى : جايى است كه گاهى صاف مى شود و عمرى پُرچين و چروك. مثلاً: خيابان هايى كه 
شهردارى يك روز صاف مى كند و يك عمر پُر چين و چروك مى مانند.

ــاتى كه خبرنگاران  ــخنانِ ... مثلا: فرماندار اهواز هر گاه درجلس ابـرو: ابزارى براى تاييد يا رد س
حضور دارند خطاب به سخنرانان، ابرو بالا و پايين مى برد،يعنى حواستان باشد ...

ــتان قطب  ــوولان نازنين. مثلاً: خوزس ــده هاى مس ــراى آويزان كردن وع ــيله اى ب ــتان قطب گـوش: وس ــوولان نازنين. مثلاً: خوزس ــده هاى مس ــراى آويزان كردن وع ــيله اى ب ــتان قطب گـوش: وس ــوولان نازنين. مثلاً: خوزس ــده هاى مس ــراى آويزان كردن وع ــيله اى ب وس
گردشكرى سلامت مى شود(هر مسوولى مى تواند اين وعده را بدهد).   

ــت داده، درباره آن چيزى نمى گويم اما  ــا كه بينى در قرن 21 كاركرد خود را از دس بينـى: از آنج
ــد. مثلا:  دلا ! تا كى با اين چشمان،  ــامت برس فكر كنم اگر كمى با آن كلنجار بروى بوهايى به مش

دماغ اين و آن بينى؟
يكى زين چاه ظلمانى برون شو، تا جهان بينى

ــلا: دهانت را مى بويند(مى  ــت كه گاهى مورد اصابت قرار مى گيرد. مث ــلا: دهانت را مى بويند(مى دهـان: مخزن دندان اس ــت كه گاهى مورد اصابت قرار مى گيرد. مث ــلا: دهانت را مى بويند(مى دهـان: مخزن دندان اس ــت كه گاهى مورد اصابت قرار مى گيرد. مث مخزن دندان اس
ــتت دارم /  دلت را مى پويند مبادا شعله اى در آن نهان باشد / روزگار  ــى دوس كوبند) مبادا گفته باش

غريبى است نازنين 
ــنهاد مى شود براى  ــنهاد مى شود براى " لذا پيش ــنهاد مى شود براى " لذا پيش لذا پيش ــت ــاى لب كه قند فراوانم آرزوس لب: ابزارى كه به قول شاعر"بگش

جلوگيرى از مبتلا شده به مرض قند بگوييد:
مثلا: "بنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست"

ــى از آنجايى كه قديمى ها خيلى  ــى از آنجايى كه قديمى ها خيلى " ول ــى از آنجايى كه قديمى ها خيلى " ول ول ــت قديمى ها مى گفتند دنـدان: قديمى ها مى گفتند دنـدان: قديمى ها مى گفتند "لذت دنيا فقط دندان اس
چيزها مى گفتند ما اعتنايى به حرف آنها نمى كنيم و خودمان مى گوييم

مثلا:  لب به دندان گزم از يك بوسه گرم 
چون به لبخند ببينم لب و دندان تو را 

عامو مك دونالد در پى فلافل

فوايد ابرو 
براى فرماندار

عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...مو : عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...مو : عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...مو : مو : عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...عامو پ ايي فلافل چي شد؟ مو ضرب الاجل داروم خو...
عامو: ولك چه خبرته!؟ داروم روو مُفادش كار ميكونوم 

ــه  خو... تا اجرايي بش
متوافقوممو: متوافقوممو: متوافقوم

آرش قلعه گلاب - آبادان
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حكايت برخى ها بعد و پس از انتخابات در خوزستانحكايت برخى ها بعد و پس از انتخابات در خوزستان

شخصى براى انجام كارى وارد مغازه اى شد و هنگام رفتن متوجه شد كه 
الاغش را دزديده اند. چند نفر كه در آن نزديكى ايستاده بودند جلو آمده هر 
ــابى اگر افسار الاغت  كدام چيزى به مرد گفتند. يكى از آنها گفت: مرد حس

پوسيده نبود كه آنرا نمى دزديدند.
ديگرى گفت: فلان فلان شده ، آخر آدم عاقل الاغش را وسط كوچه رها 
ــخره سخنى گفتند و  مى كند؟به هر حال هر كدام اعتراضى كردند و به مس
ــده بودند رو به آنها كرد و گفت:  ــى نمودند. طرف كه الاغش را دزدي ملامت
ــه نداريد چرا حتى يكى از شما كوچكترين  ــما كاسه اى زير نيم كاس اگر ش

اعتراضى به دزد نمى كند كه چرا او الاغ مرا دزديده است؟!

اختلاس

مى كند فرزند چون ازجيب بابا اختلاس 
آشنا هستيم كُلاً ما همه با اختلاس 

خشت اول چون نهد معمار كج در كار خود 
پس يقيناً كرده معمار از ثريا اختلاس 

من خودم ديدم همين شبها كه دراخبار گفت 
مى كند روسيه از چين واروپا اختلاس 

آن يكى از بانك (فعلى ) ميزند در ميرود 
اين يكى هم ميكند  هى از هدايا اختلاس 

ميزبان جام خواهد شد  قطر همراه او 
صِب بلاِتر مى كند پنهان ز فيفا اختلاس 

توى ليگ برتر جام جهانى ما سَريم 
بهتر از ما كى كند در كل دنيا اختلاس؟ 
فتحعلى شاه قجَر چون بود در دوران ما 

مملكت را كُلُهم مى كرد يك جا اختلاس 
گرچه من راننده ام اما در اين شغل خودم 
مى كنم شايد همين امروز و فردا اختلاس 

 قد قد قدا توافق! قد قد قدا توافق!

در ايام تبليغات انتخاباتى

بعد از پايان تبليغات و ورود به شورا يا مجلس

محمود طيبّ طنزپرداز بهبهانى

بداهه طنز شاعران جنوببداهه طنز شاعران جنوب
درباره توافق

محمود طيبّ:
ياران عزيزِ ما ! توافق
انجام گرفت با توافق!
از فقر رها شديم ديگر

يا حضرت فيل! يا توافق!
طيبه شهبازى:

بعد از همه دردهاى بى حد
راضى نكند مرا توافق!

محمود طيبّ:
ده پورشه مى خرم به زودى

ده سانته فه سرخ، زرد، دودى
هرگوشه پرايد وارداتى
گرديم سوار مازراتى

او گرچه كمى كج و نه با ماست
او را بخورم سه  سوته با ماست

حمداله شريف 
حالاكه شده تمام بازى

اشتون به ظريف گفت رازى
پيشم تو بمان نرو به ايران

عاشق شده ام به تو چه نازى
تحريم كنى مرا از اين عشق
لاحه ببرم تو را به قاضى!!

مريم مجدى:
I want to speak english now

We had to be agree
با توافق

طيبه شهبازى:
بانو! تو سخن به پارسى گوى

بيگانه مشو تو با توافق!
مريم مجدى:

مرغى به جناب گربه امروز
مى گفت كه قد قدا توافق!

محمود طيبّ:
شايد همه چيز گشت ارزان

نان آورَد و نوا توافق
مريم مجدى:

اى راه برون شدن ز بن بست!
اى پاپر پاطلا توافق!

بنشينم و صبر پيش گيرم
تا آخر ماجرا توافق

شيرين شده كام ملت امروز
قند است و باقلا توافق

هكاسه اى زير نيم كاسهكاسه اى زير نيم كاسه
شيخ عباس بسى خاسته 

 (تحفه نطنز)

وزير مردم
ــواي نفتي ها، وزير  ــكان را دارد، وزير نفت ه ــت هواي پزش ــر بهداش وزي
مسكن هواي بساز بفروش ها و وزير اقتصاد هواي بانكي ها را ، امكان دارد 

وزير مردم درست كنيد؟وزير مردم درست كنيد؟

ــوان چانه زنى  ــتان ت از آنجا كه برخى مديران خوزس
ــود   ــنهاد مى ش ــتر را ندارند پيش و گرفتن اعتبارات بيش
ــتاندار خوزستان در اقدامى مشترك به جاى برگزارى  اس
ــات مختلف تمام مديران خود را راهى برنامه "ماه  جلس
ــكلات و معضلات خود را عنوان  ــل " نمايد تا مش عس
ــايد از  ــران روحانى را در آورند . ش ــك وزي نمايند و اش
ــان به رحم بيايد و اعتبارات بيشترى به  اين طريق دلش

خوزستان بدهند. 

ــتخط مبارك خودش  قصاب محل: نامبرده با درج يك آگهى به دس
ــت شيشه قصابى در عرض يك روز معادلات انتخابات را بهم ريخت  پش
ــت  ــال گوش و راى اول  را از آن خود كرد: به من راى بدهيد، تا آخر س
ــا راى اكثريت و در  ــت ب ــود نامبرده قرار اس با تخفيف ببريد. گفته مى ش
ــود. او به يارانه  ــك نماينده مردم ش ــى و كاملا دموكراتي ــى صميم فضاي
ــت بخورن تا  ــت مردم بايد گوش ــت اعتقاد زيادى دارد و معتقد اس گوش

ــت. ــت بيارن و اين كار مجلس اس گوش

چگونه راى اول شويم

صادق اكبرنژاد -گتوند

مديران خوزستان
در ماه عسل !
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رامين كجباف طنزپرداز اهوازى
بازهاى خبره و مقبول ، علتّ و معلول، كامل و مشهور، شيخ مذكور " بازهاى خبره و مقبول ، علتّ و معلول، كامل و مشهور، شيخ مذكور " بازهاى خبره و مقبول ، علتّ و معلول، كامل و مشهور، شيخ مذكور  ــت از يكى از "كلش نقل اس
« شيخ كلن السطنه ى اتََكى» كه از وارزنان گل روزگار، داراى اعتبارات و افتخارات بسيار مى باشد 
كه در كتاب « جايانت و البربر، فى كِلنَ السَرور» مى فرمايد: شبى مستغرق در بحر بازى كلش آف 
كلنز بودمى، در حين وارد كردن اتََكى مهيب و كسب گلد و اكسير فروان، كه ناگه ويبره ى نافرجام 
ــاب  ــيمه واتس ــيدن پى امى ناخوانده را داد. اتك را نيمه كاره رها بنمودم و سراس ــى خبر از رس گوش
ــيخ همان. در اينجا از مديران جان بركف و نزديك  ــاپ همان و هنگيدن ش ــودم. گشودن واتس گش
ــود كه : وى در اين لحظه سر مى جنبانيد، پشم و ريش خارانيد، با ناخن انگشت  ــيخ روايت مى ش ش
كوچك دست چپ ، از لاى دندان سبزى رها بنمود، ناآراستگى بياراست و كمركرد راست و ناگهان 
نعره ها زد، خرقه جويد و به زمين فتاد و فرش را گزيد و فغانى سرداد كه ابر و باد و مه و خورشيد و 
اتك را در هم گسيخت و از حال برفت. مريدان كه همگى اين بديدند و نگران بشدند، شيخ را برسر 

گذاشتند و حلوا ، حلوا بكردندى و گوشى از روى بستانندى و پى ام بخوانند.
ــت ميراث فرهنگى جهانى ( يونسكو) از سمتش  ــوش در فهرس ــت ميراث فرهنگى جهانى ( يونسكو) از سمتش " متولى ثبت ش ــوش در فهرس ــت ميراث فرهنگى جهانى ( يونسكو) از سمتش " متولى ثبت ش ــوش در فهرس متولى ثبت ش پى امى با اين متن: 
ــدندى ، دست به دهان بر سر و صورت مى  ــدندى ، دست به دهان بر سر و صورت مى " مريدان كه همه يكجا كن فيكون ش ــدندى ، دست به دهان بر سر و صورت مى " مريدان كه همه يكجا كن فيكون ش مريدان كه همه يكجا كن فيكون ش ــد. بركنار خواهد ش
ــيخ بشدند و طلب  ــت به دمان ش زدندى و در همان حال جفت پا درون حلق يكديگر مى رفتندى ، دس
برخاستن وى كردندى. شيخ هم در حالى كه ناى نعره زدن نداشت كماكان نعره سر مى داد و با صدايى 
كه در محدوده ى 10 الى 15 دسى بل بيش نبود و به سختى مستمع مى شد سخنى تاريخى روا داشت: 
در ثبت اين اثر در سازمان ( يونسكو) افتخارى تاريخى بود ولى بركنارى متولى اين امر مهم افتخارى " در ثبت اين اثر در سازمان ( يونسكو) افتخارى تاريخى بود ولى بركنارى متولى اين امر مهم افتخارى " در ثبت اين اثر در سازمان ( يونسكو) افتخارى تاريخى بود ولى بركنارى متولى اين امر مهم افتخارى 
ــى ثانيه هوا خورى مداوم مى طلبد و بايد در  تاريخى تر بود كه چهل روز تعطيلى و پانزده دقيقه و س
مريدان كه همگى از اين سخن شيخ مسير " مريدان كه همگى از اين سخن شيخ مسير " مريدان كه همگى از اين سخن شيخ مسير  ــود و تعطيل رسمى اعلام شود. همه ى تقويم ها ثبت ش

زندگيشان عوض بشد در خاك غلتان شدند و تا صبح نعره زند و شعر زير را سردادند: 

صرفه جويى مصرف آب را جدى بگيريد 
تا در آينده خنده بر لبان بچه ها و نتيجه ها و نويره ها

 و نديده هاى  شما نخشكد كه شاعر گفته است :
در حد مجاز صرفه جويى بكنيد
با عشوه و ناز صرفه جويى بكنيد

چون كودك نازى به بغل مى گيريد
در مصرف آب صرفه جويى بكنيد

تا بوُد آب روان در خانه ها
 صرفه جويى كن بيا بهر خدا

گر رَوَد اين نعمت از خانه برون 
هيچ ميدانى چه آيد در درون
خانه اى كه آب آبادش كند

چون شود بى آب ويرانش كند
اولش درخانه از پير و جوان

چهرى آنها شود همچون خزان
بوته هاى گل كه داردبوى مشك
  بانبود اب شوديك چوب خشك
هركجايى راكه ديدى شدخراب

روبروگشته محل باقحط اب
صرفه جويى كن مهاجر بهر آب
تانگردد خانه ات روزى خراب

حكايت 
سگان شيراز سگان شيراز 

و آهوان خوزستانو آهوان خوزستان
نبراس ميرابيان طنزپرداز اهوازى

  نعره مريدان 
از بركنارى مديركل ميراث !

زندگيشان عوض بشد در خاك غلتان شدند و تا صبح نعره زند و شعر زير را سردادند: 
از قضا سركنگبين صفرا فزود
روغن بادام خشكى مى نمود

شنيد ستم كه يك سگ توى شيراز
به تزريق اسيدى كشته شد باز

تمام عالم و آدم غمين شدتمام عالم و آدم غمين شد
برايش مطربى هم خواند آواز

كه اى سگ اى پدر سگ مادرت سگ
تو بودى مردمان را يار و دمساز
همه نارنج هاى شهر شد تلخ
تمام غنچه ها هم بسته شد باز
برايش مجلس ختمى گرفتند

كه گوئى سگ نبوده بلكه شهباز
بپا كردند در شهر اعتصابى

 همايون و پرى ، احسان و شهناز
در اين بين ابتكارى كرد دولت

سخنرانى نمود آن خانم آغاز
كه ظلم است و حقوق سگ تلف شد

نبايد اينچنين راهى شود باز
براى هر مزاحم هست راهى
كبوتر با كبوتر باز با باز!

ولى حتى نيامد خم به ابرو
براى مردن آهوى اهواز

كه از بى آبى و خشكى تلف شد
و روحش كرد از اين شهر پرواز
گمانم جرمش اين بوده كه هرگز

نمى گيرد به مانند سگان گاز
نمى گويم كه اقدامى نمائى

وليكن لااقل يك دم كن ابراز
كه قانون طبيعت اينچنين است

هميشه مرغ همسايه بود غاز
تمام آهوان يكجا بميرند

ولى سگها شوند آنجا سرافراز
خدايا مرحمت كن تا كه شايد

به چشمش گردد اين اهواز شيراز

توصيه آبى كاكو

سگان شيراز 
و آهوان خوزستان
نبراس ميرابيان طنزپرداز اهوازى

شنيد ستم كه يك سگ توى شيراز
به تزريق اسيدى كشته شد باز

تمام عالم و آدم غمين شدتمام عالم و آدم غمين شد
برايش مطربى هم خواند آواز

كه اى سگ اى پدر سگ مادرت سگ
تو بودى مردمان را يار و دمساز
همه نارنج هاى شهر شد تلخ توصيه آبى كاكو

شاعرنشده ولى غزل دزديدند
هم وزن غزل ،اصل وبدل دزديدند

وقتى كه كسى به كارشان كارنداشت
درهاله اى از نور دكل دزديدند

احمدكردزنگنه طنزپرداز رامهرمزى

دكل

حسنك
الف.مش قربون

حسنك نه درد داشت و نه بيمارى
چشم به فيش داروخانه مينداخت و ميناليد.چشم به فيش داروخانه مينداخت و ميناليد.

به چشمش گردد اين اهواز شيراز

شاعرنشده ولى غزل دزديدند

احمدكردزنگنه طنزپرداز رامهرمزى
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خطر غرق

غرق
گله   شدى ،

گله نكنى !
گله نكنى !

12

= شنا در كانال هاى آبيارى كشاورزى

هر ساله ده ها نفر در خوزستان جان خود را در مناطق شنا ممنوع از دست مى دهند. 

به جاى آنكه خودتان را غرق كنيد با نشاندن لبخند بر لبان اطرافيانتان ، غم هايتان را غرق كنيد

=

به جاى آنكه خودتان را غرق كنيد با نشاندن لبخند بر لبان اطرافيانتان ، غم هايتان را غرق كنيد

آب تنى در محدوده سدها و مناطق شنا ممنوع ==

روابط عمومى روابط عمومى 
سازمان آب و برق خوزستانسازمان آب و برق خوزستان



نفروشيم تيترهامان را
مجتبى احمدى

ما شديم و شد آن  چه شد، آرى!
با بد و خوبِ روزگار، شديم
زندگى در مسير جارى بود
ما از اين رو خبرنگار شديم،

تا كه گاهى به گوش مسئولان
برسانيم حرف مردم را

خشتى از جنس واژه برداريم
تا بسازيم ركن چارم را

چشم بيدار مردمان باشيم
در سمينارها، همايش ها
نشود بابِ ميل خط بازان

تيترها، عكس ها، گزارش ها
خبر افتتاح اگر باشد
بنويسيم: افتتاح شده
خبر اختلاس اگر برسد
بنويسيم: افتضاح شده!
بى محابا دروغ ننويسيم

كه مگر داغ تر شود گيشه
نفروشيم تيترهامان را
به رياپيشگان بى ريشه

با دغل ناگهان بغل نكنيم
خبر تازه  ى سياسى را

به حقيقت هم اختصاص دهيم
گفت وگوهاى اختصاصى را

ضميمه طنز و كاريكاتور خوزستان
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لوح افتخار
دلم خوش است كه نامم خبرنگار بوَُد

كسى كه بر سر ِ كارى، خفن سوار بوَُد!
دلم خوش است به پُر طمطراقى ِ شغلم
كه حاصلش دو سه تا لوح ِ افتخار بوَُد
ميان ِ مردم و مسوول چون پُلى هستم 
كه پايه هاش! به دوش ِ من استوار بوَُد

بگو چه كار كنم با اجاره ى منزل
بدين حقوق كه قدّ ِ سه تا نهار بوَُد؟! منتخب هفده مرداد

مژده اى يار كه آن روز شما، باز آمد
سكه و لوح براى تو به پيشواز آمد

جلسه در جلسه ذكر شما شد مطرح
ذكر خيرت ز لب راديو اهواز آمد

تو نه تنها ز كرامات خودت مى لافى
كلك ما هم به كلك قافيه پرداز آمد
بنگر اى منتخب هفده مرداد كه باز

وعده و سيل شعارى، ز ته ساز آمد!
شغل ما گر چه زيان آور و سخت است ولى

از خبرچينى ما نعمت اعجاز آمد
خلق گويند به جايى نرسد فريادم

ولى از لطف خدا، پيت حلبى ساز آمد!

موضوع: دستورالعمل تشكيل فورى ستاد 
بحران گرما و ريزگرد

سلام عليكم
ــتان خوزستان پيش بينى مى  ــديد دماى اس با توجه به بالا رفتن ش
ــاى 55 درجه نيز تجاوز  ــتان از دم ــود كه دماى مناطق مختلف اس ش
ــتانى هاى عزيز كه ولى نعمت ما هستند را  ــيارى از هم اس كرده و بس
به مخاطره بياندازد. از طرفى، گرماى شديد روزهاى اخير از هم اكنون 
ــاورزى شده است. لذا اينجانب  ــارت فراوان محصولات كش باعث خس
ــتاد فوق العاده مقابله با گرماى  ــكيل س ــئول مربوطه، تش بعنوان مس
ــلام مى دارم. مقتضى  ــتان و ريزگردهاى مهلك را اع زودرس خوزس
ــت تمامى اعضاى معرفى شده در ضميمه اين بخشنامه، فوراً ليوان  اس
آبى را كه در دست داشته زمين گذاشته (اگر هم ليوان دستشان نيست 
ــته و دوباره زمين بگذارند؛ البته  مى توانند بطور نمادين يكى را برداش
ــازى و ارائه گزارش، ليوانِ در دستشان را  ــتند س مى توانند جهت مس
ــر مديريت حمل  نموده و همينجا زمين بگذارند) و جهت انعقاد  تا دفت
ــه ستاد، حضور بهم رسانند تا از مضرات احتمالى به مردم شريف  جلس

خوزستان كاسته شود.
كاملا بديهى است اين نامه فقط بعنوان شوخى بوده و فاقد هرگونه 

ارزش ديگرى از جمله ترجمه مى باشد!!
ــتادى تشكيل بشه؟! برو از خدا  ــتين چنين س چيه؟! واقعا انتظار داش
ــه روز عقب جلو  ــه! حالا دو س بترس! اول و آخرش كه هوا گرم ميش
ــت! پس ديگه بحران  ــتاد نمى خواد! خاك هم كه هميشه هس كه س

كدومه؟! تهرونى هم كه نيستى يكم واست بجنبيم.
محمد آلبوعلىمحمد آلبوعلى

ولى از لطف خدا، پيت حلبى ساز آمد!

15 مرداد15 مرداد 1616 مرداد مرداد 1717 مرداد مرداد 1818 مرداد مرداد 19191919 مرداد مرداد

تيترها، عكس ها، گزارش ها

كه مگر داغ تر شود گيشه

منتخب هفده مرداد

ستاد بحران 
گرماى خوزستان!

اين فاضلاب ها در رودخانه و خيابان و گرد آن و بوى آن براى دولت چندين خاصيت دارد.اين فاضلاب ها در رودخانه و خيابان و گرد آن و بوى آن براى دولت چندين خاصيت دارد.
اولا مردم آنها را يا از طريق آب ميخورند و يا خشكاخشك گرد آن روى مواد غذايى مى نشيند و آنرا ميل ميكنند و يا از طريق هوا وارد ريه مردم مى شود و در نهايت 

مريض مى شوند و مى ميرند كه عمرشان سر رسيده و سودش ماديش براى دولت 45 هزار  تومان يارانه است كه به نفع دولت قطع مى شود.
سود معنوى هم دارد وقتى مردم مردند كسى نيست كه به كارهاى آنها ايراد بگيرد و يا آنها را هو كند كه فلانى چقدر اختلاس كرد و چقدر دزديد و چقدر برد و خورد 
ــتند فكر نفت و گاز و گمرك و درآمدهاى ديگر كه نميگذارد به فكر فاضلاب باشند آدم مگر چند جا مى تواند فكر  ــتان نيس ــت كه به فكر فاضلاب خوزس از اين نظر اس
ــد چون از قديم گفته اند فكر نان كن كه خربزه آب است  امروزه  ــت  آدم كه نبايد همش تو فكر باش ــدند آنوقت خوبس كند اگر خداى نا كرده در اثر فكر كردن فكرى ش

فقط بايد فكر نان كنى و فكر خربزه نباشى. چون آب است نفت و گاز كه نيست...

فوايد فاضلاب ها !فوايد فاضلاب ها !

اسرار هسته اى
حسن دهقانى - اهواز

به حقيقت هم اختصاص دهيماسرار هسته اى ؛ نه تو دانى و نه من                         به حقيقت هم اختصاص دهيماسرار هسته اى ؛ نه تو دانى و نه من                         
 وين حرف معما؛ نه تو خوانى و نه من 

هست از پس پرده گفت و گوى من و تو                       
چون پرده برافُتد نه تو مانى و نه من 
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ريش و سبيل با ماژيك !
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لـبخند پـشت خـاكريز
خنده براى هر كسى معنا و مفهومى متناسب با زمان و موقعيت دارد. عده اى خنده برايشان حكم گذراندن عمر را خنده براى هر كسى معنا و مفهومى متناسب با زمان و موقعيت دارد. عده اى خنده برايشان حكم گذراندن عمر را 
دارد ، عده اى براى بروز شاديشان مى خندند و عده اى هم ... ولى عده اى در اوج ناراحتى و غم در راه هدفى والا دارد ، عده اى براى بروز شاديشان مى خندند و عده اى هم ... ولى عده اى در اوج ناراحتى و غم در راه هدفى والا 
با خنده هايشان ، شيرينى خاصى را در جمع به وجود مى آورند ، غم را برطرف مى كنند و البته گاهى هم موجب با خنده هايشان ، شيرينى خاصى را در جمع به وجود مى آورند ، غم را برطرف مى كنند و البته گاهى هم موجب 
ــود (شكنجه) . بله ، خنده در اسارت و لبخندهاى پشت خاكريز ، از همين جنس است . خنده هايى  ــر مى ش ــود (شكنجه) . بله ، خنده در اسارت و لبخندهاى پشت خاكريز ، از همين جنس است . خنده هايى دردس ــر مى ش ــود (شكنجه) . بله ، خنده در اسارت و لبخندهاى پشت خاكريز ، از همين جنس است . خنده هايى دردس ــر مى ش ــود (شكنجه) . بله ، خنده در اسارت و لبخندهاى پشت خاكريز ، از همين جنس است . خنده هايى دردس ــر مى ش دردس
كه از ته دل در اوج غربت با تمام سختى هاى خاص خود (كه ما فقط گوشه هايى از آن سختى ها را شنيده ايم كه از ته دل در اوج غربت با تمام سختى هاى خاص خود (كه ما فقط گوشه هايى از آن سختى ها را شنيده ايم كه از ته دل در اوج غربت با تمام سختى هاى خاص خود (كه ما فقط گوشه هايى از آن سختى ها را شنيده ايم 

) نه تنها التيام بخش درد ها و رنج ها ، بلكه بعد از سال ها براى ما زمينيان هم شنيدنى و جذاب 
است و اين نيست مگر به خاطر نيروى ايمان قوى در قلب اين بزرگ مردان راه حق . 

و اينك آنچه مى آيد فقط صرف خنديدن نيست بلكه بايد عميقا فكر كرد...

هر كارى كه فكرش بكنى كردم تا بفرستنم جبهه. از دستكارى شناسنامه 
ــت كه نداشت.  ــبيل با ماژيك ! ولى فايده نداش ــيدن ريش و س بگير تا كش
دست آخر يه كارگر ساختمانى ديدم كه بيكار شده بود. بهش 50 تومان دادم 
كه بياد نقش پدرم رو بازى كنه. از شانس بد ما خان دايى مسئول اعزام بود 

ولى آخرش سفارشمو كرد. نهايتا شدم يه رزمنده رشوه اى!

امداد غيبى قابلمه اى !
ــيده بودم  از بس از همه در مورد امدادهاى غيبى و معجزات جبهه پرس
ــين يهو يكى يه قابلمه كرد توى  ــده بودند. يه بار عقب ماش همه ذله ش
سرم و گفت: اينم امداد غيبى ! از اونا خنده از من گريه ! آخه در نميومد. 
ــم ريخت. خمپاره اى اصابت كرد و همه ى دور و  ــان همه جا به ه ناگه

ــم نخورد.  ــدند. به من حتى يه تركش ــهيد ش برى هام ش
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هر كارى كه فكرش بكنى كردم تا بفرستنم جبهه. از دستكارى شناسنامه 
ــت كه نداشت.  ــبيل با ماژيك ! ولى فايده نداش ــيدن ريش و س بگير تا كش
دست آخر يه كارگر ساختمانى ديدم كه بيكار شده بود. بهش 50 تومان دادم 
كه بياد نقش پدرم رو بازى كنه. از شانس بد ما خان دايى مسئول اعزام بود 

ــيده بودم  از بس از همه در مورد امدادهاى غيبى و معجزات جبهه پرس
ــين يهو يكى يه قابلمه كرد توى  ــده بودند. يه بار عقب ماش همه ذله ش
سرم و گفت: اينم امداد غيبى ! از اونا خنده از من گريه ! آخه در نميومد. 

ايرانى مزدور 
يه رفيق داشتيم به قدرى سياه چهره بود كه شب ها مى شد مرد نامرئى ! شب هاى عمليات خيلى يه رفيق داشتيم به قدرى سياه چهره بود كه شب ها مى شد مرد نامرئى ! شب هاى عمليات خيلى 
به دردمون مى خورد. يه بار يه تير خورد به پاش و بردنش بيمارستان. بعد از عمليات رفتيم ملاقاتش. به دردمون مى خورد. يه بار يه تير خورد به پاش و بردنش بيمارستان. بعد از عمليات رفتيم ملاقاتش. 
بيمارستان كه رسيديم ديديم از سر تا پايش باند پيچى شده . نگو يه سرباز موجى فكر كرده بود اين 

عراقيه و خودش و مردم تا تونسته بودن زده بودنش ...!

به دردمون مى خورد. يه بار يه تير خورد به پاش و بردنش بيمارستان. بعد از عمليات رفتيم ملاقاتش. به دردمون مى خورد. يه بار يه تير خورد به پاش و بردنش بيمارستان. بعد از عمليات رفتيم ملاقاتش. 
بيمارستان كه رسيديم ديديم از سر تا پايش باند پيچى شده . نگو يه سرباز موجى فكر كرده بود اين بيمارستان كه رسيديم ديديم از سر تا پايش باند پيچى شده . نگو يه سرباز موجى فكر كرده بود اين 

عراقيه و خودش و مردم تا تونسته بودن زده بودنش ...!عراقيه و خودش و مردم تا تونسته بودن زده بودنش ...!

الاغ ها !الاغ ها !الاغ ها !
ــك را بار الاغ ها  ــب ، مين هاى ضد تان ــب با بچه هاى تخري ــك را بار الاغ ها ش ــب ، مين هاى ضد تان ــب با بچه هاى تخري ــك را بار الاغ ها ش ــب ، مين هاى ضد تان ــب با بچه هاى تخري ــك را بار الاغ ها ش ــب ، مين هاى ضد تان ــب با بچه هاى تخري ش
ــن بكاريم. يهو الاغ ها  ــمن كه در زمي ــن بكاريم. يهو الاغ ها كرديم و رفتيم توى خط دش ــمن كه در زمي كرديم و رفتيم توى خط دش
ــديم. عراقى ها اونجا را به  ــردن. مجبور به فرار به عقب ش عرعر ك
ــتند. بعدش كه الاغ ها را با بار مهمات ديده بودن ترسيده  گلوله بس

بودند و از قيد عمليات ضد ايران منصرف شدن !
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بودند و از قيد عمليات ضد ايران منصرف شدن !

ــم جبهه.  ــده بودي ــازه اوم ــين ت ــن و حس ــم جبهه. م ــده بودي ــازه اوم ــين ت ــن و حس م
ــم. خيلى  ــى نگهبانى بدي ــتادنمون دژبان ــم. خيلى فرس ــى نگهبانى بدي ــتادنمون دژبان فرس
شاكى بوديم . ساعت دو نصف شب يه ماشين شاكى بوديم . ساعت دو نصف شب يه ماشين 
ــون. حسين گفت: برگه  ــون. حسين گفت: برگه اومد. نمى شناختيمش اومد. نمى شناختيمش
تردد! گفتن آشناييم. گفتم به شرط سوت بلبلى تردد! گفتن آشناييم. گفتم به شرط سوت بلبلى 
ــن  ــطه بش ــن مى ذارم برين تلفن بزنين بيان واس ــطه بش مى ذارم برين تلفن بزنين بيان واس
ــوت بلبلى و  ــون داخل. بعد از نواختن س ــوت بلبلى و ببرنت ــون داخل. بعد از نواختن س ببرنت
ــازه فهميديم اونى كه  ــتقبال فرماندهى ، ت ــازه فهميديم اونى كه اس ــتقبال فرماندهى ، ت اس

بلبل شده بود فرمانده لشكر بود !

سوت بلبلى

5
ــم نخورد.  ــدند. به من حتى يه تركش ــهيد ش برى هام ش

مسئول تبليغاتمسئول تبليغات
ــتيم كه  ــات گردان داش ــئول تبليغ يه مس
ــن مى كرد و عراقى  ــه بلندگو را روش هميش
ــرمون. يه  ــونو مى ريختن رو س ها مهماتش
ــار توى بلندگو كربلا كربلا ما داريم مياييم  ب
ــت بلندگو  ــش كرد. عراقى ها هم پش رو پخ
ــدى جانم به  ــن: آمدى آمدى خوش آم گفت
ــما. قدمت روى چشام. صفا آوردى  قربان ش
ــر خنده و اونم ديگه  ــو برام ! همه زديم زي ت

كاسه كوزه هاشو جمع كرد و رفت....!
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ــتيم كه  ــات گردان داش ــئول تبليغ يه مس
ــن مى كرد و عراقى  ــه بلندگو را روش هميش
ــرمون. يه  ــونو مى ريختن رو س ها مهماتش
ــار توى بلندگو كربلا كربلا ما داريم مياييم  ب
ــت بلندگو  ــش كرد. عراقى ها هم پش رو پخ
ــدى جانم به  ــن: آمدى آمدى خوش آم گفت
ــما. قدمت روى چشام. صفا آوردى  قربان ش
ــر خنده و اونم ديگه  ــو برام ! همه زديم زي ت

كاسه كوزه هاشو جمع كرد و رفت....!
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ــوخي اش گرفته بود. يك نگاه  ــرگرم غواصي بوديم. يكي از بچه ها وسط آب ش س
كرد به صورت هامان، موها جرم گرفته، صورت ها گِلى ...  بعد با يك قيافه جدي گفت: 
«بچه ها! يه وقت اين آب رو داده بودن آزمايشگاه، ببينند چند درصد ناخالصى داره. بعدِ 

يه مدت جواب اومد كه: اين فاضلابى كه داده بودين، پنج درصد آب داره...»
تا اينو گفت بچه ها ريختند، سرش را كردند زير آب.

7
پنج درصد آب ! ــته  ــود، توصيه مي كردند مختصر و مفيد نوش ــراف صلواتي ب تلگ

ــت. اغلب دو  ــي پيام ضروري تلگرافي داش ــود، البته به ندرت كس ش
ــه تا برگه مي گرفتند و همين طوري پر مي كردند، مهم نبود چه  تا س
بنويسند. مفت باشه خمپاره جفت جفت باشه! بعد مي آمدند براي هم 
تعريف مي كردند كه به عنوان چند كلمه فوري، فوتي و ضروري چه 
ــته اند.  دوستي داشتم كه وقتي از او پرسيدم: كاظم چي نوشتي؟  نوش

گفت: نوشتم بابا سلام. من كاظم پول لازم !
گفتم: همين؟ عجب بلايي هستي تو! 
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ويژه طنز و كاريكاتور نشريه راوى ملت

تا اطلاع ثانوى براى پيوستن به كاكو  ، از طريق واتساپ با اين تا اطلاع ثانوى براى پيوستن به كاكو  ، از طريق واتساپ با اين 
شماره ( 09178327440) در ارتباط باشيد و تراوش هاى ) در ارتباط باشيد و تراوش هاى 
مغزى خود را با شناسه يا بى شناسه ارسال كنيد. عضويت مغزى خود را با شناسه يا بى شناسه ارسال كنيد. عضويت 
در باشگاه كاكو هم به همين راحتى است: كلمه عضو را در در باشگاه كاكو هم به همين راحتى است: كلمه عضو را در 

واتساپ به همين شماره بفرستيد...  واتساپ به همين شماره بفرستيد...  

صاحب امتياز و مديرمسئول : اميد حلالى
سردبير: هادى خوش سيما

معاون سردبير : مصطفى نظارى
061-32239345 شماره تماس:
09387582209                      

kakookhz@gmail.com : ايميل
طرح روى جلد : سيدّ فرزاد موسوى
كاريكاتوريست : سليم كوثرزاده 

 سيد فواد موسوى - بهرنگ جدى - فرزين فاطمى

هـمراهان كـاكـو
اتيد ارجمند :  اساتيد ارجمند :  اساتيد ارجمند : 

شيخ عباس بسى خاسته (تحفه نطنز) - عيسى سجادى - محمد بقالان 
اميد زمانىبهرامى - اميد زمانىبهرامى - اميد زمانى- فرزين  بهرامى - االله بهرامى - االله  االله سيد فرزاد موسوى - سليم كوثرزاده -حبيب االله سيد فرزاد موسوى - سليم كوثرزاده -حبيب 
محمد سيد ابراهيم آل رضا -  عليرضا كفاشان - محمد سيد ابراهيم آل رضا -  عليرضا كفاشان - محمد  سيد ابراهيم آل رضا -  عليرضا كفاشان - محمد آلبوعلى - سيد ابراهيم آل رضا -  عليرضا كفاشان - محمد آلبوعلى -  محمد آلبوعلى - فاطمى - محمد آلبوعلى - فاطمى - 

بهمن الماسى فر  - فتح االله شكيبايى - مجتبى احمدى - رامين كجباف  آلبوعلى -
آرش قلعه  بهرنگ جدى -  آرش قلعه  بهرنگ جدى -  آرش قلعه  فواد موسوى - نبراس ميرابيان - - احمدكردزنگنه -

گلاب - محمود طيب - حسن دهقانى - صادق اكبرنژاد - على اسلام نيا 
و برخى نام هاى ديگر كه در نزد كاكو محفوظ است و طبق خواست خودشان 

جزو اسناد فوق محرمانه درآمده و به هيچ وجه من الوجوه افشا نخواهد شد.

آدرس: اهواز- بلوار شريعتى (سى مترى) - نبش خيابان شهيد شريف زاده - طبقه دوم - دفتر راوى ملت

شماره تماس:
09387582209                      

ايميل : 
طرح روى جلد : 
كاريكاتوريست :

 سيد فواد موسوى - بهرنگ جدى

روابط عمومى شركت آب و فاضلاب اهواز


